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مقدمه
خداوند انسان را آفرید و در مسیر پر فراز و نشیب جهان هستی قرار داد تا با 

پختگی و کمال به سوی او باز گردد. وي در رویارویی با عوامل مختلف آزمون‌های 

الهی، محتاج معرفت است. زیرا در اثر عدم درک و شناخت نسبت به آن‌ها زیانی را 

متحمل می‌شود که حتی نسل‌های پس از او را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کی گروه از این عوامل که با وجود رابطه‌ی تنگاتنگ با زندگی انسان، تا کنون 

کمتر شناسایی شده‌اند، موجوداتی هستند که در این کتاب با عنوان »موجودات غیر 

ارگانکی« معرفی می‌شوند.

امروزه آسیب‌های گسترده‌ی ناشی از نفوذ موجودات غیر ارگانکی در سیستم 

ذهنی افراد، موجب همه‌گیری )اپیدمی( بیماری‌های ذهنی در سراسر جهان شده 

است و به دلیل نا آگاهی عمومی نسبت به این عوامل بیماری‌زا و به دنبال آن، فقدان 

بهداشت لازم برای پیشگیری و رهایی از آلودگی به آن‌ها، رو به افزایش می‌باشد.

کتاب حاضر در بر دارنده‌ی نظریه‌های مرتبط و منسجمی درباره‌ی موجودات ذکر 

شده است که بیش از سه دهه مورد آزمون عملی قرار گرفته است و امید می‌رود در 

پی انجام تحقیقات کامل‌تر در مراکز علمی، بخش عمده‌ای از مشکلات بشر را برطرف 



با ایجاد بینش صحیح، مانع از خطاهای فراوانی گردد که زندگی زمینی و  کند و 

آسمانی را در امور فردی و اجتماعی به خطر می‌اندازد.

بنابراین، در این متن، اهداف زیر دنبال می‌‌گردد:

1- آشنایی با نقش موجودات غیر ارگانکی و پیشگیری از اختلالات ناشی از آن‌‌ها

2- افزایش انگیزه برای زندگی صحیح و کمالجویانه و پرهیز از هر گونه تعامل با 

این موجودات 

3- توجه به آموزه‌های ادیان الهی 

و در مجلد بعد که مشتمل بر مباحث تکمیلی است، راهکار رهایی از اسارت موجودات 

غیر ارگانکی و درمان بیماری‌های ناشی از آن‌ها نیز جهت تحقیق و بهره‌مندی جوامع 

پزشکی)به خصوص روانپزشکان( ارائه خواهد شد.

در پایان، از زحمات دوستانی که پی‌نوشت‌های کتاب را گردآوری کرده‌اند، تشکر 

میک‌نم و ضمن آرزوی توفیق الهی، امیدوارم که این بخش برای مطالعه و تحقیق 

علاقمندان مفید باشد.

به اميد يـاري حق

محمد ‌علي طاهري
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گیاهان،  زیستی  ارگان‌های  بدون  اما  زنده  موجوداتی  ارگانکی،  غیر  موجودات 

حیوانات و انسان‌ها )سلول‌ها و اندام‌های ساخته شده از مواد آلی و معدنی( هستند 

و به طور معمول دیده نمی‌شوند؛ اما هر گروه از آن‌ها نقش مهمی در زندگی انسان 

ایفا میک‌نند. آثار آشکار این موجودات در زندگی انسان باعث می‌شود که نتوان وجود 

آن‌ها را انکار کرد و نقش پنهان آن‌ها مانع از این است که بتوان به راحتی آن‌ها را مورد 

شناسایی قرار داد. 

این موجودات در دو گروه عمده‌ با عنوان »جن« و »کالبد ذهنی« جای می‌گیرند. 

در این کتاب، گروه اول را »گروه A « و گروه دوم را »گروه B « می‌نامیم. وجه اشتراک 

این دو گروه، امکان تسخیر کالبد ذهنی افراد و از این طریق، ایجاد مزاحمت، بیماری و 

اعمال نفوذ در انتخاب‌های آنان است.

از  که  مشکلاتی هستند  و  بیماری‌ها  گریبان  به  مردم دست  از  بسیاری  امروزه 

مداخله‌ی این موجودات در امور بیرونی )امور اجتماعی( و درونی )فعالیت‌های مدیریت 
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سلول و بدن، جهان‌بینی و تصمیم‌گیری‌های فردی( زندگی آن‌ها ناشی می‌شود. با 

وجود عمق و گستردگی روزافزون این مشکلات، نا آگاهی نسبت به نقش این موجودات 

در زندگی فردی و اجتماعی، تا کنون موجب عدم رعایت اصول بهداشتی لازم برای 

پیشگیری از این نابسامانی‌ها شده است و سلامت و رسالت انسانی افراد بی‌شماری را 

دستخوش لطمات فراوان کرده است.

A ‌‌‌1- موجودات غیر ارگانکی نوع
مطالعه‌ درباره‌ی این دسته از موجودات غیر ارگانکی، مستلزم بررسی ویژگی‌های 

عمومی و اختصاصی آن‌ها و آشنایی با نسبتی است که با ابلیس دارند؛ زیرا این موضوع 

اغلب مورد سؤال است. 

تشابه و تفاوت گروه A و ابلیس 
بسیاری از افراد، جن، شیطان و ابلیس را در کی ردیف قرار می‌دهند؛ برخی آن‌ها را 

کیی می‌دانند و برخی دیگر باور دارند که شیطان کی عامل اغواگر بیرونی از جنس جن 

است که ابلیس نیز نامیده می‌شود. نظرات مشابه و متفاوت دیگری نیز وجود دارد که 

کیی از آن‌ها مبنای نگارش این کتاب و قابل مطالعه و بررسی است.

بر اساس این دیدگاه، جنیان گروهی از کارگزاران الهی هستند که هر کی می‌توانند 

بر اساس اختیار خود، مأموریت ویژه‌ای را که در نظام هستی به عهده دارند، به انجام 

برسانند و یا از آن سرپیچی کنند. بنابراین، می‌توان گفت که آن‌ها همچون ملائک در 

نظام هستی نقش و مأموریتی معین دارند؛ اما بر خلاف آن‌ها در انجام آن مختار هستند. 

ملائک، همه‌ی ارکان هستی را شکل می‌دهند و قوانین آن را به اجرا می‌گذارند تا 
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صحنه‌‌ای برای حضور انسان و آزمایش و پختگی او فراهم شود و گروه A کیی از عوامل 

این آزمایش و پختگی هستند که در این صحنه ایفای نقش میک‌نند. 

هر کارگزاری که وظیفه‌ی او وسوسه و اغواگری، فراهم کردن شرایط خطا، ایجاد 

مانع در مسیر کمال و ... باشد و با این نقش خود، عامل آزمایش انسان قرار گیرد، در 

تمثیل، از جنس آتش بر شمرده می‌شود و از این طریق او را به پختگی می‌رساند. 

اگر رویارویی با این آتش نبود، گِل وجود انسان خام می‌ماند و چون هیچ مقاومت و 

کشش مخالفی در مسیر رشد و تعالی او وجود نداشت، درحقیقت، کمال نیز برای او 

بی‌معنا می‌شد.* 

انسان همواره از درون و بیرون وجود خود در معرض این آتش است. آتش درون هر 

کسی مجموعه عوامل بازدارنده‌ی کمال )من‌های ضد کمال( است که هر کی از آن‌ها 

»شیطان« نام می‌گیرد و از کثرات »ابلیس« به شمار می‌رود. اما آتش بیرونی که در برابر 

او قرار دارد، گروه A هستند که در هفت گروه و هفت وظیفه ایفای نقش میک‌نند و البته 

اغلب آن‌ها را نیز با توجه به مأموریتی که به عهده دارند، می‌توان »شیطان« نامید. 

محسوب   A گروه  زمره  در  انسان،  برابر  در  آتش  نقش  ایفای  از جهت  ابلیس 

می‌شود؛ اما به عنوان کارگزاری که بر اساس طرحی از پیش تعیین شده، مأموریت 

خود را انجام داده )آدم** را به صحنه آزمایش و پختگی کشانده( است،1 در گروه 

»ملائک« جای می‌گیرد. 

آفرینش، بر اساس طراحي دقيق و حساب‌شده‌اي است كه به ‌وسيله ملائك تحقق 

میی‌ابد. هر کی از این کارگزاران الهی )ملائک( در چرخه‌ي جهان دوقطبي***، مأموريت 

* حرکت در مسیری کی طرفه برای انسان هنر نیست و وجود اختیار او را نیز بی معنا میک‌ند.
** آدم، نفس واحده است که مجموعه‌ی انسان‌ها صورت‌های متنوع و متعدد آن هستند.

*** برای آشنایی با چرخه‌ی جهان دوقطبی و حرکت آدم در این چرخه، به کتاب »انسان و معرفت« مراجعه شود.
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مشخصی دارند که در حرکتِ رو به بالا در این چرخه )مسیر بازگشت آدم( کیی پس 

از دیگری، پایان می‌پذیرد و در حقیقت، هر کی از ملائک در مقطعی از مسیر حرکت 

آدم به سوی نقطه‌ی پایانی این چرخه، به سجده در برابر او در می‌آیند. البته، کسی که 

در بالای چرخه و در جایگاه فرا زمان قرار دارد، این حقیقت را کیجا می‌بیند. به همین 

دلیل، این حقیقت را می‌توان از دید کسی که در حال سپری کردن مسیر است، تدریجی 

توصیف کرد و می‌توان از منظر ناظری که در شرایط فرا زمان است، بدون در نظر گرفتن 

این تدریج شرح داد. در میان این کارگزاران تنها ابلیس است که مأموریت او تا پایان این 

چرخه ادامه دارد و به عبارت دیگر، تا رسیدن به سرانجام چرخه، سر به سجده بر آدم 

فرود نمی‌آورد. زیرا عامل دوقطبی بودن این چرخه است و بدون ایفای نقش او، در این 

عالم، تضاد )خیر و شر( به وجود نمی‌آمد و بدون تضاد، اختیار و انتخاب آدم و رشد او 

در جهت کمال بی معنی بود.

با توجه به این نکته‌ی مهم، نمی‌توان این سجده نکردن را خارج از طراحی الهی 

دانست و گمان کرد ابلیس، ابر قدرتی است که توانسته است با نافرمانی در برابر خداوند، 

جهان را دوقطبی کند و خداوند در شرایطی که ابلیس به او تحمیل کرده است، نظام 

جهان دوقطبی را بر پا داشته است. زیرا در چنین باوری،  ابلیس به عنوان شر مطلق در 

برابر خداوند به عنوان خیر مطلق قرار می‌گیرد و این، شرکی آشکار است.

براي به ‌وجود آمدن چرخه‌‌ی جهان دوقطبي، وجود يك عامل تضاد )ملك جاري 

كننده قانون تضاد( ضرورت داشت و براي این منظور )بر اساس حکمت الهی( ابلیس به 
فرمان سجده بر آدم اعتنا نکرد و این وظیفه را انجام داد.*

* ابلیس، موجب قرار گرفتن ما در شرایط تضاد است. اگر تضاد نبود، ما آزمایش نمی‌شدیم و به پختگی نمی‌رسیدیم. ارزش 
وجود انسان به این است که از آزمایش‌ها سربلند بیرون آید. اگر آزمایشی نبود، او هم کیی از ملائک بود. دلفریبی او در این است 
که امکان سرکشی دارد. چون در این صورت، سرکشی نکردن ارزشمند است. بنابراین، تضاد )وجود خیر و شر( برای انسان، عامل 
سازنده و شکوفایی‌بخش است. به همین دلیل، در زبان تمثیل، وقتی ملائک به آفرینش آدم اعتراض کردند، خداوند فرمود: »من 
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پس تبعيت نكردن از فرمان سجده، در ظاهر نافرماني است و اگر نافرماني نبود، 

تضادي هم نبود؛ اما در عين حال، فرمان‌برداري است. چون خداوند آن را از پيش 

تعيين‌ كرده است. 

از طرف ديگر، ظاهر تكبرآميز اين نافرماني و رانده شدن ابلیس*  2  از جهان ت‌کقطبی 

)جهان وحدت(، درسي است كه بايد در طول مسير چرخه به آن توجه داشت. يعني 

انسان باید بیاموزد همان طور که ابليس در اثر اين تكبر و نافرماني از جهان بدون تضاد 

)وحدت( به جهان تضاد )کثرت( فرود آمد، هرگونه سرپيچي از فرمان خداوند، فرد را 

از وحدت دور مي‌كند و به کثرت میک‌شاند. اگر او نیاموزد آن‌چه ابلیس را از جایگاه 

وحدت دور کرد، این بود که گفت: »من برترم«، با همین غرور و منیت مسیر چرخه را 

طی میک‌ند و در برابر خداوند، خودش را ترجیح می‌دهد. در صورت این خطا، وی در 

آزمایش آخر چرخه نیز به دلیل ترجیح خود، مردود می‌شود و بهشت خاص خداوند را 

تجربه نخواهد کرد.

در این جهان دوقطبی، جلوه‌های متعدد و متکثر ابلیس در وجود انسان قرار دارد 

و شیطان درون او محسوب می‌شود. در حقیقت، وقتی دورنمایی از چرخه‌ی جهان 

دوقطبی را در نظر بگیریم، ابلیس را در مقابل آدم خواهیم یافت و وقتی به جلوه‌های 

متعدد ابلیس و آدم توجه کنیم، شاهد شیاطین درون در برابر انسان‌ها خواهیم بود.3  

شیاطین درون هر انسان، بخشی از وجود او هستند که هیچ وقت از بین نمی‌روند؛ اما 

اگر فرد بتواند آن‌ها را به کنترل و مدیریت خود در آورد و تسلیم کند4، در مسیر کمال 

چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید«. یعنی بر اساس علم و قدرت خود به میل آن‌ها توجهی نشان نداد. اما وقتی ابلیس نافرمانی 
کرد و تصمیم به گمراه کردن انسان‌ها گرفت، او را منصرف نکرد و باز هم بر اساس علم و قدرت خود و به دلیل این که خبیر و 

بصیر است، چنین خواست که آدم در این صحنه قرار بگیرد.
* منظور از رانده شدن ابلیس، تغییر وضعیت او در جهان دوقطبی است. همه‌ی اجزای جهان دو قطبی )آدم، زوج آدم، ابلیس 

و ...( در جهان ت‌کقطبی نیز وجود دارند؛ اما در هر کی از این دو جهان وضعیت متفاوتی دارند.
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خواهد بود و به همین دلیل، این عوامل بازدارنده‌ی کمال، عامل رشد و شکوفایی انسان 

تلقی می‌شوند.

خاطر  به  می‌تواند  انسان  ضدکمال(  )من‌های  درون  شیاطین  وجود  دلیل  به 

فرزندش، دارایی‌اش، موقعیت هایش و رفاهش، دست به خیلی از اعمال ناشایست 

بزند.5 این منافع و مصالح، انگیزه‌های بیرونی او هستند و شیطان درون که نسبت 

به آن‌ها وابستگی ایجاد میک‌ند و فرد را به طغیان وا می‌دارد، امکان درونی برای 

این اقدامات است. این، نجوای درونی شیطان با انسان است که باعث افکار، رفتار و 

احساسات منفی می‌شود.6  اما گروه A، بر اساس حکمت و عدالت الهی و با هفت شرح 

وظیفه مختلف، عواملی بیرونی هستند که ما را در معرض آزمایش قرار می‌دهند.           

ویژگی‌های عمومی
در اکولوژی یکهانی موجودات بی‌شماری حضور دارند که هر کی با هدفمندی 

خاصی در آن قرار گرفته‌اند. بخشی از این موجودات با شرکت در زنجیره‌ی طبیعت 

و حیات بر روی کره زمین، در زندگی انسان ایفای نقش میک‌نند و بخشی دیگر در 

راستای یکفیت زندگی او طراحی و خلق شده اند و هرکی در مسیر کمال وی، وظیفه‌ای 

به عهده دارند.

انسان قرار است از دل موانع و دام‌های بسیاری مسیر کمال را ردیابی و دنبال کند. 

گروه A جزئی از چیدمان مسیر کمال او به شمار می‌روند و در این جهت، شرح وظیفه‌ی 

معینی برای آن‌ها تعریف شده است. 

آن‌ها موجوداتی هستند نادیدنی و غیر مادی که قادرند خود را برای هرکه بخواهند 

و در زمینه‌ی مساعد )در صورتی که خود فرد این زمینه را فراهم کرده باشد( قابل رؤیت 
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کنند و به هر شکلی نیز تغییر قیافه دهند؛ مانند انسان تولید مثل و مرگ دارند و از عقل 

و هوشمندی برخوردار هستند؛ اما مهمترین تفاوت آن‌ها با انسان‌ها در این است که از 

امکانات پله‌ی عشق )ذوق و شوق، وجد و سرور، حیرت و تعجب، ایثار و فداکاری، مهر 

و محبت، اشراق و...( بی‌بهره‌اند.* 

بنابراین، بر خلاف انسان که برای کمال و تحولی عظیم طراحی و آفریده شده است 

و در مسیر چرخه‌ی جهان دوقطبی، به تدریج از وضعیتی بالقوه خارج می‌شود و به 

وضعیت بالفعلی می‌رسد که رفتن به آغوش وحدت است، در طراحی وجودشان تبدیل 

وضعیت اساسی وجود ندارد و همچون سایر موجودات، فقط می‌توانند تغییر و تحولات 

محدودی را در همان چارچوبی که هستند، تجربه کنند.

فرایند عقلی آن‌ها به اندازه‌ی تصمیم‌گیری برای انجام وظایفی که در عالم خلقت 

به عهده دارند، محدود است. در جهان هستی مادی، هر موجودی از شعوری برخوردار 

است که به آن، عقل می‌گوییم. عقل کی اتم، زمینه‌ی وجود آن است. کی مورچه هم 

عقل دارد؛ اما عقل او علاوه بر این عقل زمینه، شامل برنامه‌ی حیات و برنامه‌های غریزی 

است که بر اساس آن کی زندگی غریزی ثابت دارد. 

موجود غیر ارگانکی نوع A نیز عقل دارد. او به غیر از شعور زمینه، شعور حیات و 

شعور غریزی، از عقلی برخوردار است که امکان انتخاب آگاهانه را فراهم می‌کند. این 

عقل اختیاری در حد عقل اختیاری انسان نیست؛ اما این موجود را از سایر موجوداتی 

که دارای درجات پایین‌تری از عقل هستند، جدا می‌کند. 

پردازش اطلاعات در گروه A، در این حد است که بتوانند چگونگی انجام مأموریت 

* چنان که توضیح داده خواهد شد، واکنش‌های روانی گروه A عاطفی نیست و این گروه نسبت به آن آگاهی ندارند. به همین 
دلیل، با وجود این که می‌توان رفتارهای روانی همچون شادی و غم را در آن ها سراغ داشت، نمی‌توان آن را با واکنش‌های مشابه 

در انسان کیی دانست و برای مثال، محبت نرم‌افزاری و غریزی آن‌ها را مربوط به پله‌ی عشق بر شمرد.
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خود را طراحی کنند. اطلاع آن‌ها نسبت به آن‌چه انسان‌ها نیز از آن مطلع هستند، 

محصول فرایندهای ذهنی و پردازش عقلی خود آن‌ها نیست؛ بلکه اغلب، محفوظاتی 

است که از خود ما کسب کرده‌اند. همچنین، اطلاعشان از برخی امور و پدیده‌هایی که ما 

به آن واقف نیستیم نیز، ناشی از این است که می‌توانند  به سرعت در مکان‌های مختلف 

تردد و کسب خبر کنند. 

 علاوه بر این، آن‌ها آستانه‌ی درک فراذهنی ندارند؛ یعنی در معرض الهام قرار 

نمی‌‌گیرند. بنابراین، از هرگونه خلاقیت و نوآوری بی‌بهره‌اند. این قابلیت، بر پله‌ی عشق 

تحقق میی‌ابد و چنان که مطرح شد، آن‌ها فاقد امکانات پله‌ی عشق می‌باشند. به عبارت 

دیگر، این گروه، قابلیت نفوذ در آسمان )گنجینه‌های علم الهی( را ندارند؛7  زیرا این 

آگاهی، برای انجام رسالت و شرح وظیفه‌ی آن‌ها لازم نیست.8 

در گروه A، ساختار روان نیز متفاوت از انسان است. روان انسان دو بخش غریزی 

و عاطفی دارد؛ در حالی که سایر موجودات زنده، تنها از روان غریزی )روان نهادی( 

برخوردار هستند. برای مثال، اگر غذای کی موش را درون شیشه‌ای قرار دهیم که مانع 

از دسترسی او شود، این حیوان پس از تلاش نافرجام برای به دست آوردن آن غذا دچار 

افسردگی می‌شود. این واکنش‌های روانی در حیوانات )اندوه، استرس، اضطراب و ...( 

که می‌تواند به آسیب جسمی )بیماری روان تنی( آن‌ها نیز منجر شود، مربوط به روان 

نهادی است.*  گیاهان نیز دارای روان نهادی و واکنش‌های مربوط به آن هستند. برای 

مثال، اگر در کی مزرعه، گوسفندان یا گاوها علف‌های جلویی را بخورند، علف‌های عقبی 

تلخ می شوند. این فرایند، آگاهانه نیست و به طور طبیعی و غریزی رخ می‌دهد.

تأثیر  انسان علاوه بر این بخش نهادی، کی بخش عاطفی دارد که تحت  روان 

* مثال دیگر این است که توجه و محبت صاحب کی سگ به سگ دیگر، منجر به پردازش ماشینی و غیر ارادی در روان سگ 
اول )واکنش روان غریزی( و در نتیجه، بیماری او می‌شود.
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پردازش اطلاعات در ذهن او عمل می‌کند. یعنی برداشت ما از اتفاقات و رفتارهایی 

که با آن مواجه می‌شویم، بر روان عاطفی‌مان تأثیر می‌گذارد و چگونگی واکنش آن را 

تعیین می‌کند. اما موجودات غیر ارگانکی گروه A همچون سایر موجودات زنده به غیر 

از انسان، فاقد این روان عاطفی هستند.

طول عمر موجودات غیر ارگانکی گروه A بسته به این که جزء کدام نوع باشند، تا 

چند هزار سال متغیر است. آن‌ها زاد و ولد دارند و نوع رابطه‌ای که با فرزندان خود برقرار 

می‌کنند، مانند حیوانات است. یعنی ولد برای بقای خود تا مدتی به مادر وابسته است و 

سپس مستقل از او زندگی می‌کند. 

زوجیت این موجودات نیز تابع قوانینی می‌باشد که بر حیوانات حاکم است. بنابراین، 

سؤال از این که این زوجیت به شکل ت‌کهمسری است یا چند همسری، درباره آن‌ها 

چندان معنایی ندارد. همچنین، بر خلاف انسان که ازدواج او در راستای کمال وی اهمیت 

و اعتبار دارد، آن‌ها تنها در اثر شهوت )میل جنسی( غریزی جفت‌گیری می‌کنند.* 

شهوت انسان دو منشأ غریزی و پردازشی دارد و نه تنها شدت و ضعف و زمان بروز آن به 

 A این پردازش وابسته است، بلکه مدیریت آن امکان‌پذیر می‌باشد. اما این میل در گروه

به نحو گزینشی و پردازشی بروز نمی‌کند. آمیزش این موجودات با انسان نیز امکان‌پذیر 

است9  و اغلب، از گروهی از آن‌ها سر می‌زند که مأموریتشان در رابطه با آزمایش او است 

و یا در مواردی رخ می‌دهد که موجودات مورد نظر، قصد تطمیع فرد را دارند؛ اما به دلیل 

ناسازگاری فیزیولوژکیی این دو جنس )انس و جن( منجر به زاد و ولد نمی‌شود.

آن‌چه موجودات غیر ارگانکی گروه A از آن تغذیه می‌کنند، نوعی انرژی است. این 

* میل جنسی، برنامه‌ای نرم‌افزاری است که به طور طبیعی باید پاسخ یابد. گزارشات علمی حاکی از آن است که محرومیت 
جنسی در حیوانات و انسان، سلامت را به خطر می‌اندازد و تجربه نشان می‌دهد که فقدان این میل در انسان راهگشای کمال 
نیست. برای انسان، ازدواج )پاسخ صحیح به این میل(، نه تنها رفع نیازی طبیعی است، بلکه امکان تجربه وحدت و کیی شدن 

در این زندگی را فراهم می‌کند. این تجربه، به نوبه‌ی خود گامی در جهت کمال است.
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موجودات رقیق‌تر از ماده هستند و اگرچه با تغییر فرکانس می‌توانند به چشم ما مجسم 

شوند؛ تماس فیزکیی برقرار کنند و حتی دست به جا به جایی اشیاء بزنند، اما نه غذای 

مادی مصرف می‌کنند و نه برای زندگی به اشیاء مادی نیاز دارند. آن‌ها انرژی خود را 

از طبیعت تأمین می‌کنند؛ اما اگر انسانی را تسخیر کرده باشند، می‌تواند از چاکراها و 

کانال‌های انرژی او تغذیه نمایند. 

این نحوه‌ی تغذیه، بر سلامت انسان تأثیری منفی دارد؛ زیرا بافت‌ها و اندام‌های بدن 

را دچار کمبود »انرژی حیات« می‌کند و پس از مدتی موجب بیماری آن‌ها خواهد شد. 

در این موارد، درمان از طریق حجامت و طب سوزنی راهکاری است که برای مدتی این 

موجودات را از محل کانال‌های انرژی دور می‌کند. آن‌ها با شار مغناطیسی فلز )سوزن 

یا تیغ( سازگار نیستند و این روش، کانال‌های مورد نظر را برای مدت چند ماه )حدود 

شش ماه( از وجودشان پاک می‌کند.

جدول حاضر، مواردی از تشابه و تفاوت ویژگی‌های انسان و موجود غیر ارگانکی 

گروه A را نشان می‌دهد:
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انسانجنقابلیت

داردنداردتبعات عشق

داردداردعقل
داردنداردهوش استدلالی                     

داردنداردخلاقیت و هوش ایجاد                  
دارددارداختیار

داردداردقابلیت انجام کار مادی                     
دارددارد تولید مثل                          
نداردداردجابه جایی سریع                       
ندارددارد قابلیت تغییر شکل                     

نداردداردقابلیت تغییر فرکانس                                        
داردنداردنیاز به اجسام مادی                    

داردنداردبیماری                            
غذاي ماديانرژي نوع تغذیه                           

داردداردجفت‌گیری
دارددارد قدرت تقلید                          
داردداردمیل به تسلط                         
غريزي و عاطفيدر حد غريزهشهوت                          

داردنداردقابلیت ابزار سازی                    
داردنداردحس حسادت                         

داردداردتمایل به دروغگویی                  
داردنداردتمایل به زیبایی ظاهر                 

داردنداردنیاز به تکنولوژی                    
داردداردتولد و مرگ                         
داردداردرسالت وجودی                      
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انواع گروه A )بر حسب مأموریت(
موجودات غیر ارگانکی گروه A، حداقل هفت شرح وظیفه‌ی مختلف دارند که 

موجب می‌شود در هفت گروه نام‌گذاری شوند.* این هفت گروه عبارت‌اند از:

A1 : هستی‌بانان

A2 : آزمون بانان 

A3 : جهت بانان 

A4 : حکمت بانان 

A5 : جزابانان 

A6 : طلسم بانان 

A7 : تسخیربانان 

A1 : هستی‌بانان:
 این دسته از گروه A، پاسداران هستی به شمار می‌روند؛ زیرا از آن محافظت و 

پاسبانی می‌کنند. هر کی از تجلیات و مظاهر خداوند، نامی از نام‌های او است؛ وجه او 

محسوب می‌شود و از این نظر تقدس دارد. در جهان هستی مادی، همه‌ی تجلیات الهی 

مورد محافظت این دسته از گروه A هستند10  که بر اساس مأموریت خود و در صورت 

هر گونه هتک حرمت نسبت به آن‌ها، فردی را که هتک حرمت کرده است، مورد حمله 

قرار می‌‌دهند. به همین لحاظ، وجود هستی‌بانان به پختگی ما منجر می‌شود.

هتک حرمت هستی و عدم رعایت تقدس آن، از  شکستن شاخه‌ی درخت گرفته تا 

* این نام‌گذاری قراردادی و مورد پیشنهاد نگارنده است.
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توهين و بی احترامی به کی انسان، روا داشتن غیبت او و یا تهمت زدن به دیگران، موارد 

متعددی را شامل می‌شود و ابعاد گسترده‌ای پيدا می‌کند. برای مثال، وقتی در مورد 

کسی غيبت شود، او به عنوان کیی از مظاهر الهی مورد بی‌احترامی قرار گرفته است و 
در این صورت، اين گروه وارد عمل می شوند.*

رعایت تقدس و احترام اجزای طبیعت نیز به قدری مهم است که حتی رفع نيازهای 

طبيعی انسان نمی‌تواند مجوزی برای تخریب طبيعت باشد. ما می‌توانيم برای رفع نياز 

و با رعايت اصول و قوانين طبیعی از اکوسيستم بهره مند شويم؛ اما باید توجه داشته 

باشیم که اين بهره‌مندی حد تعادلی دارد و نبايد دچار افراط و تفريط شویم. برای مثال، 

وقتی برای حفظ بقاء ناچار به شکار هستيم، مبادرت به شکار، استفاده‌ی طبیعی ما از 

غذای خود در زنجیره غذایی موجود در اکوسيستم است؛ اما اين موضوع نبايد باعث 

سوء استفاده شود و ما به خود اجازه دهیم که برای تفريح و لذت، شکار کنيم و جان 

جانداری را بگیریم. زیرا این کار، هتک حرمت به جهان هستی است و موجب تهاجم 

هستی‌بانان خواهد شد. 

همچنین، اگر قصد ما از قربانی کردن گوسفندی، اطعام مساکين و درماندگان باشد، 

از حق خود در طبیعت استفاده کرده‌‌ایم؛ اما اگر به طور خرافی بين سلامت خود و خون 

اين حيوان رابطه برقرار کنيم و تصور ما اين باشد که خون آن گوسفند بلاگردان  ما 

می‌شود و کشتن او منفعتی برای ما دارد، به جهان هستی هتک حرمت کرده‌ايم و در 

نتيجه مورد تعرض هستی‌بانان واقع می‌شويم. 

هرگاه پاسداران هستی در مقابل هتک حرمت کسی به او هجوم آورند، اقدام به 

* به دلیل این که مبادرت به گناه، تشعشع منفی ایجاد می‌کند، گروه ديگری از موجودات غير ارگانيک )A5( نيز که این 
تشعشعات آن‌ها را به سوی فرد جذب می‌کند، وارد عمل می‌شوند. در نتيجه، اگر غيبتی صورت گیرد، دو دسته از موجودات 

گروه A در مورد شخص غیبت‌کننده مأموريت می یابند.
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تسخير او می‌کنند و منشأ اختلالات متعددی می‌گردند. از جمله، از انرژی‌های حياتی 

او استفاده می‌کنند و در طولانی مدت باعث بيماری‌اش می‌شوند. همچنین، يک پاسدار 

هستی در حوزه‌ی اختیار خود می‌تواند انتخاب کند که چه طور و در چه جهتی اختيار 

فرد را تحت کنترل خود در آورد و یا او را به رنجی مبتلا کند. او ابتدا تمايلات شخص 

تسخیر شده را می سنجد و مطابق با این سنجش او را آزار می‌دهد. 

برای مثال، اگر فرد به پاکیزگی اهمیت می‌دهد، ممکن است او را دچار وسواس کند 

و یا به دلایل دیگر، در او ترس کاذب)فوبیا(، توهم و سایر مشکلاتی را پدید آورد که در 

مباحث بعدی به آن‌ها اشاره خواهد شد. به هر حال، کی موجود غیر ارگانکی هستی‌بان 

می‌تواند به صورت‌های مختلف و با بر آوردی که از خصوصیات شخص دارد، از اختيارش 

استفاده و مجازات تخلف را طراحی کند.

بينش افراد و ميزان اطلاع آن‌ها از ظلم خود، در اين مجازات تعيين کننده و تأثير 

گذار نخواهد بود. يعنی حتی اگر کسی بدون اطلاع از تعريف دقيق ظلم و بی‌توجه به 

خوب و بد رفتار خود، ظلمی مرتکب شود، مورد حمله‌ی این موجودات غير ارگانيک 

قرار می‌گیرد. همه‌ی ما به طور فطری )بر اساس برنامه‌ی موجود در مادربرد* اصلی 

وجودمان( خير و شر را می‌شناسيم و برای مثال، حتی بدون آموزش می‌دانيم که 

شکستن شاخه‌ی درخت درست نيست.

A2 : آزمون بانان:
اين گروه از موجودات غیر ارگانکی، وسايل آزمايش انسان هستند. آن‌ها یا برای 

آزمودن ایمان افرادی که مدعی ایمان هستند، بر سر راه آن‌ها قرار می‌گیرند11  و یا وقتی 

mother board *
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کسی از ایمان خود دچار غرور می‌شود و به کنترل امیال نفسانی خویش غره می‌گردد، 

به سراغ او می‌روند تا سستی یا قوت ‌ ایمان او را آشکار کنند. انسان‌های بزرگ همچون 

انبیاء نیز همواره با این گروه که با وعده‌ی کمک، قدرت، ثروت و ... عامل محک خوردن 

ایمان آن‌ها شده‌اند، مواجه بوده‌اند و به آن وعده‌ها توجهی نشان نداده‌اند. 

از جمله گزارشاتی که درباره این گروه شنیده می‌شود، آن است که گاهی وقتی 

کسی به پاکدامنی خود اطمینان دارد و یا به ايمان خود می‌بالد، این عوامل آزمون به 

شکل فرد زیبارویی برای آن‌ها ظاهر می‌شوند و با دلفریبی خود، بازگشت آن‌ها از ایمان 

و پاکدامنی را می‌طلبند. 

همچنین، بسیار دیده می‌شود که افرادی با کسی در ارتباط قرار می‌گیرند که با 

نور و هیبتی برای آن‌ها ظاهر می‌شود و خود را کیی از بزرگان معنوی معرفی می‌کند. 

معمولا در پی این اتفاق، هم خود فرد تحت نفوذ این موجود که کی آزمون‌بان است، 

قرار می‌گیرد و ایمان و توکل به خدا را از دست می‌دهد و هم به دلیل این اتفاق که آن 

را نتیجه‌ی ایمان خود می‌داند، دیگران را به سمت خود جذب می‌نماید و با نوعی دعوت 

به خود، نسبت به »فاستقیموا الیه« نافرمانی می‌کند.12  

درست زمانی که فرد به غرور مذهبی می‌رسد یا خيالش از راسخ شدن ایمانش 

راحت می‌شود، آزمون‌بانان وارد عمل می‌شوند و وقتی در کنار این افراد قرار می‌گیرند، 

بسياری از آن‌ها که بر خلاف تصورشان ایمان محکمی ندارند، در اين مرحله مردود 

می‌شوند.13  وظيفه شيطان اين است که این ایمان سست را بگيرد و فرد را به انحراف 

کشاند14؛ اما اگر کسی ايمانش را از دست داد، خود او مقصر است. زیرا فردی که 

تابع کی آزمون‌بان می‌شود، در حقیقت، آگاهانه بندگی او را قبول کرده است.15 حتی 

بعضی افراد علاوه بر این که متکی به آزمون‌بانان می‌شوند، سعی می‌کنند برای این 
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رابطه، توجیهی معنوی ارائه دهند.16

ملاک و نحوه‌ی شناسایی و روش برخورد آزمون‌بانان قابل پیش‌بینی نیست و 

این گروه می‌توانند به شیوه‌های مختلف ما را در معرض آزمون قرار ‌دهند. در مسیر 

زندگی، آزمايش‌های بسیاری هست که به طور طبیعی و قانونمند در معرض آن‌ها قرار 

می‌گیریم. اما آزمايش آزمون‌بانان مربوط به افراد عادی و مبتدی نیست و برای کسانی 

اتفاق می‌افتد که در حال پیمودن مسیر کمال، ایمان خود را تقویت می‌کنند و یا به 

درجاتی از آن دلخوش هستند. 

A3 : جهت بانان:
وقتی انسان جهت خود را به سوی خداوند تنظیم نکرده باشد و در مسیر مستقیم به 

سوی او حرکت نکند؛ یعنی وقتی دیگری را به خدا ترجیح می‌دهد یا به کسی یا چیزی 

غیر از او نیز امید دارد و توکل می‌کند، جهت را گم کرده است. چنین کسی دچار شرک 

است؛ غیر خدا را در نظر دارد و به پیمان »ایاک نستعین« پایبند نیست. در این صورت، 

گروهی از موجودات غیر ارگانکی گروه A که می‌توان آن‌ها را »جهت‌بان« نامید، او را 

مورد حمله‌ی خود قرار می‌دهند.17 

این حمله می‌تواند به طور نامحسوسی اتفاق افتد و بدون این که فرد متوجه باشد 

گرفتاری او ناشی از چیست، او را مورد آزار قرار دهد. برای مثال، با دخالت جهت‌بانان، 

آن دسته از افراد که در تعیین جهت دچار خطا هستند، به جای آرامش و اطمینان ناشی 

از ذکر خداوند،18  اغلب در افسردگی و گرفتگی روانی به سر می‌برند. 

کیی از درس‌های مناسک حج این است که در طواف کعبه نباید جهت را به چپ 

و راست تغییر داد. شاید کمتر کسی توجه کند که منظور از این تعلیم دینی، آموختن 
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آن است که همواره باید نگاه مستقیم به خدا داشت و از آن منحرف نشد. زیرا کسانی 

که به این صورت خود را جهت بانی نکرده‌اند، خارج از دژ الهی هستند و مورد آسیب 

قرار می‌گیرند. 

حتی کمترین شرکی انسان را به عذابی که جهت‌بانان مأمور اجرای آن هستند، مبتلا 

می‌کند؛ اما این که فرد به چه میزان سر برگرداند و یا این خطای او چقدر تکرار شود، 

در چگونگی و شدت و ضعف این عقوبت مؤثر است. به محض این‌که در را برای ورود 

جهت‌بانان باز کنیم، به داخل می‌آیند و حتی اگر پس از آن، در را ببندیم، موجب رهایی 

از آن‌ها نمی‌شود؛ اما شدت آسیب کسی که به طور دائم در را باز می‌گذارد، بیشتر است.

شیطان درون هر کسی او را به سوی غیر خدا سوق می‌دهد. بنابراین، اگر نتوان 

ترفندهایش را شناخت و او را مهار کرد، از جهات مختلف وارد عمل می‌شود و با ایجاد 

انحراف از جهت مستقیم، زمینه‌ی نفوذ جهت‌بانان را فراهم می‌کند و به این صورت، 

فرد در عذابی که خودش آن را فراهم کرده است، فرو می‌افتد.19  

A4 : حکمت بانان:
حکمت بانان گروهی از موجودات غیر ارگانکی نوع A هستند که در جاری شدن 

حکمت الهی نقش دارند. خداوند هدایت و گمراهی انسان را به خود نسبت می‌دهد و 

می‌فرماید هر که را بخواهد گمراه و هر که را بخواهد هدایت می‌کند.20  این هدایت و 

گمراهی، با مهم‌ترین قانون جاری کننده حکمت الهی به نام »قانون بازتاب« و بر اساس 

اشتیاق خود فرد انجام می‌شود. کارگزارانی که اشتیاق منفی انسان با دخالت آن‌ها پاسخ 

میی‌ابد و عامل گمراهی می‌شوند، حکمت‌بانان هستند.

 کسانی که به بدی گرایش دارند، از خوبی و رحمت روگردان هستند. این افراد با 
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این اشتیاق منفی خود، پذیرای حکمت‌بانان می‌شوند. حکمت‌بانان، در نقشی شیطانی 

مأموریت الهی خود را انجام می‌دهند و میل و رغبت فرد به بدی را به نتیجه می‌رسانند.21  

یعنی از سویی کسانی را بر سر راه او قرار می‌دهند و شرایطی را فراهم می‌کنند که 

موجب گمراهی‌اش شوند و از سوی دیگر، وی را وادار به انجام کارها و بیان حرف‌هایی 

می‌کنند که او را به دردسر می‌اندازد. یعنی نوعی حماقت در او ایجاد می‌کنند و باعث 

می‌شوند به گفتار، انديشه يا عملی احمقانه مبادرت کند.

علاوه بر این تحمیق، يکی از شیوه‌هایی که حکمت‌ بانان برای اجرای نقش خود به 

کار می‌گیرند، القاء است. برای مثال، به فرد القاء می‌کنند که تافته‌ای جدا بافته است و او 

را دچار غرور و منيت می‌کنند و همين غرور و منيت عامل سقوط او می‌شود. 

ما از جزئیات و چگونگی جاری شدن حکمت از طریق قانون بازتاب، ناآگاه و بی‌خبر 

هستیم. برای مثال، کیی از انواع مزد اشتیاق مثبت انسان، عشق است. این عشق تجربه‌ای 

است که تعیین زمان و چگونگی آن به انتخاب فرد نیست. یعنی در مورد آن تصميم 

نگرفته و نمی‌داند چطور رخ داده است؛ اما حکمت الهی او را با آن مواجه می‌کند تا به 
نوعی کمال و پختگی برسد.*

همین طور، وقتی حکمت الهی ایجاب می‌کند که کی حکمت‌بان پاسخ اشتیاق 

منفی کسی را بدهد، نقش کارگزاری را به عهده می‌گیرد که عملکردش در حیطه اختیار 

و انتخاب ما نیست. او فقط ما را در معرض اتفاقی قرار می‌دهد که در خور اندیشه، سخن 

و رفتار منفی )اشتیاق منفی( ما است. از این رو، این گروه، بر خلاف آزمون‌بانان از طريق 

ارائه‌ی پيشنهاد عمل نمی‌کنند.

* در این جا منظور از عشق، تجربه‌ای بر پله‌ی عشق است؛ نه پله‌ی عقل. بنابراین، خودخواهی و سودجویی در آن راه ندارد و 
از خودگذشتگی در آن بارز است. چنین عشقی موجب رشد انسان می‌شود.
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A5 : جزابانان: 
حالات دروني انسان‌ دو گونه است: يكي احساس‌هاي خوشايندي مانند اميدواري، 

شادماني، آرامش و ... كه »لشكر الهي« ناميده مي‌شوند و ديگری، احساس‌های ناخوشایند 

و مخربي مانند نااميدي، غم و اندوه، ترس، اضطراب، احساس تنهايي، احساس گناه* و ... 

كه »لشكر شيطان« نام می‌گیرند. وجود حالات گروه دوم، منشأ بسیاری از بیماری‌های 

روانی، ذهنی، ذهنی‌تنی و روان‌تنی است که عامل عمده‌ی آن، امکان نفوذ جزابانان در این 

وضعیت است. به بیان دیگر، رشد و کمال انسان، عامل قرار گرفتن او زیر علم الهی و بروز 

حالات گروه اول است؛22  اما اگر فرد تحت تأثیر هر عاملی دچار حالات گروه دوم شود، 

زیر علم شیطان قرار گرفته است و در این حالت، جزابانان بر او مسلط خواهند شد. 

از طرف دیگر، انجام گناه** باعث ایجاد تشعشعات شعوری منفی می‌شود که آن 

نیز جاذب همین گروه از موجودات غیر ارگانکی نوع A است. کسی که مرتکب گناه 

می‌شود، حتی اگر از نظر روانی در وضعیت آرامش و شادی و امید باشد، مورد هجوم 

جزابانان خواهد بود.23  او مرتکب جرم یأس و اضطراب و اندوه نیست؛ اما برخورداری 

صحیح از حالات گروه اول این است که فرد از آن‌ها در مسیر کمال و در جهت افکار و 

رفتار شایسته استفاده کند؛ نه این که با آرامش و رضایت و شادابی تخلفی کند و جرمی 

مرتکب شود. 

بنابراین، مأموریت جزابانان هم در شرایطی که حالات روانی منفی )فاز منفی( وجود 

دارد و هم در مواردی که حالات روانی مثبت است؛ اما تخلفی صورت می‌گیرد، لازم‌‌الاجرا 

* در روانشناسی اثبات می‌شود که با احساس گناه زیستن، سلامت انسان را به خطر می‌اندازد. این احساس گناه به معنای 
آگاهی نسبت به گناه که در لحظه‌ی آگاه شدن و معرفت یافتن فرد منجر به توبه می‌شود، نیست. زیستن با احساس گناه نوعی 

نا امیدی از رحمت خداوند است.
** گناه اعتقادی مانند کفر نسبت به وجود خدا، گناه اخلاقی مانند سوء ظن و گناه رفتاری مانند تجاوز به حقوق دیگران
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است. این گروه نیز به شیوه‌های مختلف موجبات شکنجه و آزار فرد خاطی را فراهم 

می‌کنند و شاید بتوان گفت که از این نظر، به هستی‌بانان و جهت‌بانان شباهت دارند؛ اما 

در عین حال، مأموریت آن‌ها در اجرای بخشی از قانون غضب الهی قابل توجه است. 

»غضب الهی« از طریق قوانین مختلفی که برای هستی طراحی شده است، جاری 

می‌‌شود. برای مثال، برایند تشعشعات شعوری بشر بر کل هستی تأثیرگذار است و موجب 

تغییر فرم آن می‌شود. اگر این برایند منفی باشد، بازتاب آن از سوی هستی نیز برای همه 

منفی خواهد بود. این بازتاب منفی که ناشی از خطای جامعه‌ی انسانی است، همه‌ی افراد 

را در موقعیت نامطلوبی قرار می‌دهد و نمونه‌ای از غضب الهی به شمار می‌رود.

و  می‌رود  بیشتر  نظم‌گرایی  به  رو  که  بشری  جوامع  در  تمدن  سیر  همچنین، 

ناسازگاری انسان با طبیعت را بیشتر می‌کند، باعث طغیان بخش ناخودآگاه وجود او 

علیه نظم می‌شود و نابسامانی‌هایی از قبیل ناهنجاری‌های اجتماعی )انجام سرقت‌های 

را   ... و  ...(، هم‌جنس‌گرایی، خودآزاری، دیگرآزاری  و  اماکن عمومی  مرضی، تخریب 

افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر، روگردانی از قوانین طبیعی هستی )از جمله قانون نظم 

و بی‌نظمی(، * گرفتاری‌هایی می‌آفریند که آن نیز جلوه‌ای از غضب الهی است.

هر نوع آزاری از سوی موجودات غیر ارگانکی نوع A نیز که بر اساس مأموریت 

آن‌ها در عالم خلقت و ناشی از اشتباه خود انسان است، نمونه‌ای از غضب الهی محسوب 

می‌شود؛ اما در میان انواع آن‌ها، می‌توان عملکرد جزابانان را شاخص این غضب قرار داد.

این آزار و اذیت از انواع وسواس، توهم، بدبینی، چند شخصیتی و ... تا جا به جا 

کردن اشیاء مورد نیاز فرد و ایجاد کلافگی او متغیر است. البته، جابه‌جایی و گم شدن 

اشیاء می‌تواند با دخالت تسخیربانان و یا در اثر تقلید نا به جای هر نوع از موجودات غیر 

* به کتاب »بینش انسان« مراجعه شود.
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ارگانکی گروه A از انسان )در استفاده از اشیاء مادی( نیز صورت بگیرد. گاهی نیز این 

موجودات با تصرف در ذهن ما، خودمان را وادار به جابه‌جایی غیر معمول اشیاء می‌کنند 

تا از این طریق، درد سر جستجوی آن را به جا گذارند.             

A6 : طلسم بانان: 
این گروه از موجودات غیر ارگانکی نوع A برای به جریان انداختن طلسم فعال 

می‌‌شوند. فعال کردن این گروه، با دخالت شبکه‌ی منفی و به اشکال مختلفی صورت 

اتصال  اثر  تنها در  و  بدون مشارکت آن‌ها  نیز  انواع طلسم  از  بعضی  البته  می‌‌گیرد. 

مستقیم با شبکه‌ی منفی جاری می‌شود و به نحو تشعشعاتی اثرات مخرب خود را به 

جا می‌گذارد.

طلسم‌هایی که با دخالت طلسم‌بانان به جریان می‌افتد، با کمک فرمول‌های ذهنی یا 

مکتوب اجرا می‌شود. استفاده‌ی آگاهانه یا ناآگاهانه از این فرمول‌ها به این موجودات که 

به عنوان موکل شناخته می‌شوند، مأموریت اجرا را محول می‌کند. این فرمول‌ها می‌تواند 

جداول اعداد و حروف، الفاظ )مانتراها و اوراد( ویا تصاویر و سمبل‌های خاصی باشد که 

به طور قراردادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

 *                                                        

* تشعشعات شعوری

بدون دخالت طلسم‌بانان: طلسم تشعشعاتی  )با اتصال مستقیم به شبکه منفی(

با استفاده از فرمول ذهنی)ترسیم ذهنی سمبل‌ها و یا جداول(

با استفاده از فرمول غیر ذهنی )ترسیم مکتوب سمبل‌ها و یا جداول(

با دخالت طلسم‌بانان     

جاری شدن طلسم
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راه پیشگیری عمومی از درگیری با هر نوع طلسم )تشعشعاتی یا مأموریتی(، قرار 

داشتن در وضعیت امید، آرامش، خرسندی و ... )قرار داشتن در فاز مثبت( و دوری از 

حالات و احساساتی مانند ترس، اندوه، اضطراب و ... )واقع بودن در فاز منفی( است.* 

به این ترتیب، هر چند که اقدام در جهت اجرای کی طلسم )با هر نیت خیر یا شر( 

ناپسند و غیر اخلاقی است، خود قربانی با عدم رعایت این نکته‌ی ایمنی، شرایط اجرای 

طلسمی را که دیگران برای او جاری کرده‌اند، فراهم می‌آورد و از این نظر، او نیز در این 

گرفتاری مقصر است. بنابراین، امکان طلسم و وجود طلسم‌بانان، کی وسیله‌ی آزمایش 

همگانی به شمار می‌رود.

A7 : تسخیربانان: 
در علوم غریبه راه و روش‌هایی برای تسخیر موجودات غیر ارگانکی نوع B و این 

دسته از موجودات غیر ارگانکی نوع A وجود دارد. این‌ها )A7( رام کسانی هستند که 

برای انجام مأموریت‌های مختلف )ایجاد مزاحمت، کارگشایی و ...( تسخیرشان می‌کنند 

و به همین دلیل، تسخیربانان نام‌ می‌گیرند. 

برای این تسخیر از شیوه‌هایی مانند به اسارت کشاندن فرزندانشان یا تهدید به آزار و 

سوزاندن آن‌ها استفاده می‌شود که گاهی به ضرب و شتم فرد تسخیر کننده و یا تلافی 

رفتار او با آزار و اذیت اعضای خانواده و نسل‌های بعدی ‌او و ایجاد گرفتاری‌های جدی 

برای آن‌ها منجر می‌شود.

تفاوت نقش تسخیربانان و طلسم‌بانان در ایجاد اختلال یا کارگشایی این است که 

فعال کردن طلسم‌بانان می‌تواند ناآگاهانه و با استفاده از فرمول‌های مکتوب و ذهنی 

* برای آشنایی با فاز مثبت و منفی به کتاب »انسان از منظری دیگر« مرجعه شود.
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)طلسم( که در دسترس عموم است، انجام شود؛ اما به کار گرفتن تسخیربانان آگاهانه 

است و آن‌ها برای انجام هر مأموریتی در خدمت تسخیر کننده هستند.24  تسخیر 

کننده مدعی استفاده از طلسم نیست و بدون به کار بردن طلسم، موکل خود را به 

مأموریت می‌فرستد.

نقش گروه A در جهنم                      
با نگاهی فرا زمان، همه‌ی اجزای جهان دوقطبی به شکل پیوسته‌ای به هم مرتبط 

هستند و با توجه به این که در مسیری از وحدت به کثرت شکل گرفته‌اند، به شکل 

کی درخت دیده می‌شوند. با ورود انسان به بهشت، مسیر بازگشت اجزای این درخت به 

سوی خداوند از مسیر شخص جدا می‌شود و هر کی از آن‌ها به موازات انسان به سوی 

رب خود باز می‌گردند.

کیی از انواع اجزای این درخت، موجودات غیر ارگانکی گروه A هستند که خلقت 

آتشین25  آن‌ها عامل پختگی انسان در مسیر زندگی و عامل سوختن او در جهنم است. 

آن‌ها در این جا مأموریت‌هایی را اجرا می‌کنند که نسبت به اشتباهات انسان تهدیدی 

جدی محسوب می‌شود و از این نظر، برای کسی که بتواند در معرض آن قرار نگیرد و یا 

از آن رها شود، عامل رشد و پختگی است.

این شیاطین بیرونی در جهنم نیز انسان را همراهی می‌کنند تا با به پیش چشم 

کشاندن اشتباهات او و ایجاد حسرت از این اشتباهات، موجب سوختن او شوند. در 

جهنم، هستی‌‌بانان، کفر انسان )پوشاندن تقدس اجزای هستی( را به رخ او می‌کشند؛ 

جهت‌بانان، انحراف او از کیتابینی و کیتاخواهی را یادآور می‌شوند؛ حکمت‌بانان، تمایل 

او به گمراهی را نشان می‌دهند؛ آزمون‌بانان، ترجیح لذت، قدرت، ثروت و شهرت بر 
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ایمانش را به چشم او می‌آورند و ... .26 

به عبارت دیگر، درختی که در جهنم برای انسان نمایان می‌شود، حیات دارد و با 

گواهی خود از شرارت او، شراره‌هایی از آتش را بر می‌افروزد27  تا مأموریت خود در قبال 

وی را به پایان برد و سپس، از مسیری مجزا به سوی پروردگار خود باز گردد.

همچنین، به طور خاص، اغواگری آزمون‌بانان عامل سختی و مشقت جهنم است 

و ایجاد انحراف و شرک که شرح وظیفه‌ی آن‌ها محسوب می‌شود، آتش جهنمی را 

می‌افروزد که می‌توان گفت هیزم آن، هم خود فرد است و هم آن آزمون‌بان.28 

 نقش دین در معرفی شیطان و حفاظت در برابر آن
در طول تاریخ، شناخت بشر از خداوند سیری تکاملی را طی کرده است. او ابتدا به 

سراغ طبیعت رفت و در برابر خورشید، آتش و هر پدیده‌ای که قدرتمند میی‌افت، سر 

تعظیم فرود آورد و آن را پرستش کرد. سپس برای پرستش خالق صاحب‌قدرتی که او را 

نمی‌شناخت، نمادهایی از سنگ و چوب و ... انتخاب کرد و راه بت‌پرستی را پیش گرفت. 

با آمدن ادیان توحیدی، این نمادهای مادی ارزش خود را از دست داد و این بار 

بشر به پرستش خدایی نادیدنی رو آورد؛ اما برای او این خدا هیبتی انسانی داشت و تا 

زمانی که انبیاء الهی توانستند این ذهنیت اشتباه را از او بگیرند، او این خدای ذهنی 

را پرستش می‌کرد.* سپس، خدا به عنوان خالقی نادیدنی و فاقد هیبت و تصویر مورد 

پرستش قرار گرفت؛ اما صفات و ویژگی‌هایی به او نسبت داده می‌شد که او را قابل 

شناخت معرفی می‌کرد. 

* در داستان معروف موسی و شبان، شبان به چنین خدایی معتقد است و او را پرستش می‌کند. به همین دلیل می‌گوید: 
                                  تو کجایی تا شوم من چاکرت     چارقت دوزم کنم شانه سرت
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این در حالی است که ذات مقدس او غیر قابل شناخت و توصیف است و اوصاف 

الهی که در ادیان الهی ذکر می‌شود، تنها چگونگی رابطه‌ی او با عالم را معرفی می‌کند. 

بنابراین، پرستش خدای غیر قابل توصیف29  و بی نام، مرحله‌ی نهایی سیر تکاملی بشر 

در پرستش است. 

به بیان دیگر، انسان نخستین در خود این نیاز را می‌دید که خالق را جستجو کند. او 

ابتدا به پدیده هایی طبیعی )آتش ، ستاره ، ماه ، خورشید و...( که از نگاه وی خارق‌العاده 

بودند، معطوف شد و البته تا به آن‌ها معطوف نمی‌شد، هرگز دامنه‌ی توانایی ذهنی‌اش 

ارتقاء نمیی‌افت و نمی‌توانست روزی به خدای نادیدنی، غیر مجسم و توصیف‌ناپذیر 

معتقد گردد. او در مرحله‌ی بت‌پرستی به بت نگریست تا به خدا معطوف شود. بت 

پرستی او نسبت به آتش پرستی‌اش کی جهش است. در مرحله‌ی بعد و با دعوت انبیاء 

او با توحید و خدای غیر مجسم آشنا شد و ذهن او به درکی از  خدای غیر مجسم ولی 

قابل توصیف و سپس خدای غیر قابل توصیف رسید. 

اما در هر دوره در کنار توجه به خالق )که بعد مثبت نگاه جستجوگر او است(، به 

نیروهای سحرآمیز طبیعت نیز توجه نشان داد )که بعد منفی این کنجکاوی است( و 

از این رو سابقه‌ی جادوگری نیز همچون پیشینه‌ی میل به پرستش، به قدمت تاریخ 

است.30  انسان علاوه بر فطرت خداجو، دو قابلیت فجور و تقوا دارد.31  به همین دلیل، 

به هر پدیده‌‌ای از دو بعد نگاه می‌کند: ‌‌‌1- بعد کمالی و استفاده خیر؛ ‌‌‌2- بعد ضدکمالی 

)قدرتی( و استفاده‌ی سوء. 

ذات دین و علت وجودی آن برای کمک به انسان است. ادیان در آغاز به الهی و غیر 

الهی قابل تفکیک نبوده‌اند. اولین جرقه‌های ذهنی و الهامات معنوی بشر، نقطه‌ی آغاز 

دین است. اما همان گونه که آب در سرچشمه خالص و گواراست ولی با طیّ کی مسیر 
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نسبتاً طولانی، طعم و مزه‌ای متفاوت میی‌ابد، ادیان نیز با گذر زمان به تفرّق، انحراف 

وتحریف مفاهیم آلوده شده‌اند. در آغاز، نفس دین به صورت ناب و خالص شکل می‌گیرد 

و سپس انشعاب میی‌ابد و کاربرد مثبت و منفی پیدا می‌کند. 

)مرام و منش( مقبول و  تنها کی دین  بگویند  تا  آمده‌اند  انبیاء  از طرف دیگر، 

پذیرفتنی است و آن مرام تسلیم است.32 »اسلام« یعنی مرام تسلیم  بودن و مرام 

حضرت آدم، »اسلام« است. همه‌ی انبیاء مرحله به مرحله ما را به این مرام واحد تسلیم 

شدن فراخوانده‌‌اند. ایشان آمدند تا به بشر کمک کنند که با موقعیت سنجی بفهمد 

سرمایه‌های فکری، معنوی و زمینی خود را چگونه صرف کند. ادیان آمدند تا جایگاه 

انسان در روی کره‌ی خاکی و در هستی را به بشر بشناسانند؛ در فهم سؤالات اساسی و 

اولیه یاریش نمایند؛ به او بفهمانند که چه خطراتی تهدیدش می‌کند؛ به چه چیزهایی 

باید رو کند و از چه چیزهایی باید دوری گزیند و به عبارت دیگر، آن‌ها مسأله‌ی عبادت 

خدا* و  اجتناب از طاغوت**  را مطرح کرده‌اند.33  

دین قانون گذار است؛ اما هر کی از افراد کاربر، قانون را به گونه‌ای تعبیر و تفسیر 

می‌کنند. در همین راستا، پیروان ادیان با کثرت و چند دستگی خود و با نفی کیدیگر، 

رسالت ادیان را ناتمام گذاشته‌اند. پیام هیچ کی از پیامبران از دیگری جدا نیست. 

هرکدام از آن‌ها از منظری انسان را معرفی کرده‌اند و کی بعد از ابعاد و قابلیت‌های 

او را خبر داده‌اند و هر کی، درسی از تعالیم الهی را به جا گذاشته‌اند. مجموعه‌ی این 

آموزه‌های الهی برای زندگی صحیح انسان لازم است و برای بهره‌مندی از آن، هیچ کدام  
از تعالیم انبیا را نمی‌توان کنار گذاشت.*** 34

* عبادت خدا، رعایت اصول  عبد بودن و به جا آوردن رسالت بندگی است.
** منظور از طاغوت، عوامل طغیان هستند که در دو دسته‌ی طاغوت‌های درونی و بیرونی انسان را به طغیان وا می‌دارند

*** موسی)ع( از پله‌ی عقل سخن می‌گوید و احکام دینی را ارائه می‌دهد؛ عیسی)ع( مأمور تعالیم پله‌ی عشق است و می‌خواهد 
کیفیت فرمانبرداری از خداوند را ارتقا بخشد و پیامبر اسلام)ص( هم از رحمن و رحیم سخن می‌گوید و هم به تفکر و تعقل 
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کیی از خدمات ادیان به انسان، راهنمایی او در پرهیز از موجودات غیر ارگانکی 

است.35  برای مثال، در انجیل درباره‌ی دفع موجود غیر ارگانکی و درمان فرد مجنون 

)جن زده( به تفصیل سخن گفته شده 36 و شاید به دلیل همین تفصیل، قرآن کریم تنها 

به اشاراتی اجمالی بسنده کرده است. 

در فرامین دینی از ما خواسته شده است که دنباله‌رو شیطان )درونی و بیرونی( 

نباشیم37  و از اشارات و فرمان‌های او تبعیت نکنیم. به دنبال شیطان رفتن گاه با اعمال 

فشار او است؛38  گاه با وسوسه 39 و زمانی تنها به کی اشاره.40    

حملات شیاطین )درونی و بیرونی(41  قانون‌مند است و قواعدی دارد. همین که انسان 

بخواهد بداند حق چیست و قصد داشته باشد رسالت بندگی خود را اجرا کند، شیطان 

وظیفه دارد به او حمله کند؛42  همین که بخواهد برای شناخت حقیقت در صندوقچه‌های 

اطلاعات هستی را باز کند و از کتاب هستی یا کتاب آسمانی بهره‌مند شود، شیطان 

موظف است اجازه ندهد که او به این کتاب نزدکی شود.*  در اینجا باید به خدا پناه برد.43  

یعنی همه ما برای شناخت حقیقت و رشد و تعالی، نیاز به کی پوشش الهی داریم تا 

بتوانیم از هجوم و آسیب در امان بمانیم و دین بر این نیز تأکید کرده است. 

‌‌‌2- موجودات غیر ارگانکی نوع B )کالبدهای ذهنی(
هر انسانی کالبدهای متعددی مانند کالبد فیزکیی)جسم(، کالبد اختری، کالبد 

سفارش می‌کند. یعنی رسالت هر دو نوع تعلیم قبلی را به عهده دارد.
* کی جامعه‌ی دینی بیش از کی جامعه‌ی غیر دینی مورد آزمایش قرار می‌گیرد و در معرض خطر حملات شیطانی است. 
آمار نشان می‌دهد میزان افسردگی در جوامع دینی و دینداران بیش از سایرین است؛ در حالی که باید برخلاف این باشد؛ زیرا 

دین‌داری عامل زندگی بهتر است. 
کسی که خدا خدا می‌کند، چون مدعی است، مورد ابتلا و آزمایش قرار می‌گیرد. همچنین، گاهی شیاطین از توجه و علاقه‌ی 
کی فرد مذهبی به متون دینی برای فریب او بهره می‌گیرند و به سادگی طلسم و جادو را با عنوان کاذب دعانویسی وارد زندگی 

او می‌کنند و ... . بنابراین، باید با اصول ایمنی کمال آشنا شد و همواره آن‌ها را رعایت کرد.
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از کالبدهای  ناشناخته‌ی دیگر دارد. کیی  روانی، کالبد ذهنی و چندین هزار کالبد 

مشترک او، کالبد روح جمعی است که میان همه انسان ها مشترک است و موجب 

می‌شود همه‌ی آن ها به نوعی با کیدیگر در ارتباطی نامرئی قرار گیرند و در سقوط و 

کمال کیدیگر سهیم باشند.	

  با مرگ انسان و پایان یافتن زندگی او در این دنیا، کالبد فیزکیی‌ )جسم( وی 

از سایر کالبدها جدا می‌شود و رو به زوال می‌رود و تجزیه‌ی آن به عناصر تشیکل 

دهنده‌اش آغاز می‌گردد. مرگ، عامل حذف کالبدهای دیگری مانند کالبد روانی و کالبد 

اختری نیز هست. اما کالبد ذهنی همچنان باقی می‌ماند. 

بنابراین، دریافت و واکنش احساسی که مربوط به کالبد روانی است، متوقف می‌شود 

و فرد که از حس غم، درد، شادی و هر احساس ناشی از فعالیت نرم‌افزارهای کالبد 

روانی فارغ شده است، فقط با وابستگی به تجارب و خاطراتی که در بخش »حافظه و 

آرشیو اطلاعات« با کالبد ذهنی او همراه است، به بازسازی آن‌ها می‌پردازد و رفتارهای 

احساسی را بروز می‌دهد. بنابراین، تأثیر اطلاعات کالبد روانی بر کالبد ذهنی )قبل از 

مرگ(؛ همچون تأثیر اطلاعات دیگری که مورد خوانش مجدد ذهن قرار می‌گیرد، 
دست‌مایه‌ی تصمیمات و رفتارهای او در زندگی پس از مرگ است.*

پدیده‌ی مرگ در دو مرحله‌ی فیزکیی و قطعی رخ می‌دهد. در مرحله‌ی مرگ 

فیزکیی، هنوز کالبد اختری فرد حیات دارد و بازگشت به زندگی امکان‌پذیر است. یعنی، 

تا وقتی که کالبد اختری از بین نرفته است، مرگ کالبد جسمی در اثر ايست قلبي، مرگ 

قطعي محسوب نمی‌شود و مرگ‌ قطعي ‌زماني رخ می‌دهد كه كالبد اختري ‌مي‌ميرد. 

* همان طور که ما با دیدن تصاویر کی میهمانی، سفر یا گردش دلپذیر از یادآوری خاطرات شیرین آن و تماشای تصویر 
غذاهای موجود )نه خوردن آن  غذاها(، لذت می بریم، پس از مرگ نیز حافظه ی ذهنی به همین شیوه احساسات و لذت ها 

را زنده می کند و از آن حظ می برد.
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فاصله زماني بين مرگ فيزيكي و مرگ قطعي )مرگ كالبد اختري( در افراد مختلف 

متفاوت است و می‌تواند از چند دقیقه تا چند روز  بعد از مرگ فيزيكي اتفاق افتد. در 

اين فاصله هر شوكي كه به كالبد اختري وارد شود، می‌تواند موجب احیاء کالبد فیزکیی 

گردد. اما بعد از مرگ قطعي)مرگ كالبد اختري(، كالبد رواني هم مي‌ميرد و تنها چيزي 

كه باقي مي‌ماند، كالبد ذهني است.

اگر فردی را که پس از مرگ از این دنیا، با حاکمیت بخش »کالبد ذهنی« خود 

ادامه‌ی حیات می‌دهد، در همان شرایط پس از مرگ، »کالبد ذهنی« بنامیم، می‌توان 

گفت که این اصطلاح معادل اصطلاح »روح« در نظر اغلب مردم است که فرد درگذشته 

را با این نام می‌شناسند. بر اساس این تعریف، کالبدهای ذهنی )افرادی که زندگی این 

دنیا را ترک کرده‌اند و مرحله‌ی پس از آن را تجربه می‌کنند( موجودات غیر ارگانکی 

نوع B نامیده می‌شوند. 

در این روش نام‌گذاری، تنها »روح‌الله«، »روح‌القدس« و »روح هادی« تحت عنوان 

»روح« شناخته می‌شوند. روح هادی در طول حیات انسان در چرخه‌ی جهان دوقطبی، 

نقش هدایت به سوی کمال را به عهده دارد و در زندگی این دنیا، این نقش را با احساس 

گم کردن چیزی ایجاد می‌کند.* با این احساس انسان به دنبال گم‌شده‌ای می‌گردد که 

با رسیدن به دارایی، تحصیلات، ازدواج و ... یافت نمی‌شود. به عبارت دیگر، روح هادی، 

همه‌ی لذت‌های زمینی را در نظر فرد پوچ می‌کند تا او به تکاپو در آید و به لذت‌های 

آسمانی رو آورد. در غیر این صورت، انسان با رسیدن به اولین خواسته‌ی خود، راضی 

می‌شد و دیگر به دنبال کمال نبود. کمال، بر خلاف مقاصد زمینی، احساس سیری ایجاد 

نمی‌کند و همواره کشش دارد. 

* روح هادی نرم افزارهایی را در ذهن و روان فعال می کند که موجب این احساس می شود. عملکرد این جزء وجودی انسان 
ثابت است و تحت اختیار و فرمان او تغییر نمی کند.
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کالبد ذهنی و وابستگی به زندگی دنیا
در هنگام مرگ قطعي و به محض اين كه كالبد ذهني مي‌خواهد جدا شود، در 

كسري از ثانيه، ‌همه‌ی ‌اطلاعات زندگي‌ ‌با جزئيات‌ بسيار دقيق آن مرور مي‌شود و تمام 

‌وابستگي‌‌هاي فرد خودنمایی می‌کند. به این ترتیب، با جدا شدن کالبد ذهنی از سایر 

کالبدها دو نيرو بر آن اعمال می‌شود که کیی نيروي روح هادی است كه مي‌خواهد 

او را به سوی زندگي بعدي سوق دهد و دیگری وابستگي‌هاي خوب و بدی است كه 

مي‌خواهد او را به عقب بكشاند و درگیر همین زندگی دنیا کند. 

وابستگي مي‌تواند به فرزند، ثروت، قدرت، شهرت و ... باشد. كالبدهای ذهني زيادي 

هستند که از شدت وابستگی، تا مدتها مرگشان را باور نمی‌کنند و حتی به خود تجسم 

می‌بخشند. تجربه‌ی مرگ برای همه شیرین است و حتی مرگ‌های دلخراش در لحظه‌ی 

وقوع، برای خود فرد سخت و دردناک نیست؛ اما میزان وابستگی ذهنی، سختی جان 

دادن را تعیین می‌کند. این آزار و سختی که به دلیل تمایل به ادامه‌ی زندگی در دنیا 

و نا آشنایی و نا آگاهی نسبت به زندگی بعدی است، می‌تواند در اثر علاقه یا نفرت 

نسبت به کسی یا چیزی تشدید شود. تنها افراد متعالی که به ادراکات متعالی درباره‌ی 

نقشه‌ی حرکت انسان به سوی رب دست یافته‌اند )از »دانش کمال« برخوردار هستند(، 

از پیشامد مرگ استقبال می‌کنند و پس از آن، بی‌توجه به این زندگی، به سوی زندگی 

بعد می‌شتابند و در مقابل، افرادی که با خودکشی از دنیا می‌روند، بیش از سایرین در 

اسارت این زندگی باقی می‌‌مانند.

وابستگی یا عدم وابستگی به این مربوط است که انسان هدف زندگی‌اش را بر چه 

چیزی بنا کرده باشد. هر هدفی به جز کمال که توجه فرد را بر خود متمرکز کند، عامل 
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وابستگی او است. حتی اگر کسی چنان به علم، مذهب، عرفان و وسیله‌های دیگری که 

برای هدف کمال کارایی دارد، چشم بدوزد که هدف اصلی را تحت‌الشعاع قرار دهد، به 

آن‌ها وابسته می‌گردد و این باعث گرفتاری او خواهد شد. برای مثال، ممکن است كسي 

مقید به انجام عبادت نیمه شب باشد و بدون این که از باطن آن بهره‌ای ببرد، به آن 

وابسته شود و یا چنان مشغول و دلبسته‌ی راه و روش عرفانی باشد که به جای دستیابی 

به نتیجه )کمال(، دچار وابستگی به آن گردد. عده‌ای نیز به‌ امور دیگر از امور خیر گرفته 

تا گناه، به گردآوری کلکسیون‌ها و ... و یا به برخی اشخاص، اماکن و ... وابسته‌اند.

به آن‌ها  به همسر و فرزند معطوف کند و  را  اگر کسی توجه خود  برای مثال، 

وابسته باشد، بلافاصله پس از مرگ که در کسری از ثانیه همه‌ی زندگی کی بار مرور 

می‌شود و وابستگی ها مشخص می‌شوند، بر اساس اولویت وابستگی‌های خود که در این 

مثال همسر و فرزندان است، به سوی آن‌ها باز می‌گردد و برای برقراری ارتباط با آنان 

تلاشی جدی را آغاز می‌کند. او سعی می‌کند به اطرافیان خود بفهماند که زنده است و 

می‌خواهد در کنارشان به زندگی سابق ادامه دهد. این تلاش گاهی به این نتیجه می‌رسد 

که آن‌ها نیز به حضور او پی می‌برند و ارتباطی دو طرفه از سر گرفته می‌شود و گاهی 

در حالی به تسلط و نفوذ فرد درگذشته بر اطرافیان تسخیر شده ختم می‌شود که آن‌ها 

از آن بی اطلاع هستند.

بعضی از مردم، عمل نادرست احضار روح )احضار کالبد ذهنی( را انجام می‌دهند که 

در بررسی آن، به نکات قابل توجهی می‌توان دست یافت. از جمله این که پاسخ مثبت 

کی کالبد ذهنی به احضار نشان می‌دهد به حیات زمینی وابستگی دارد و به دنبال 

فرصتی است که اگر کسی او را احضار کند، فوراً حاضر شود. بعضی از این کالبدهای 

ذهنی نیز از شدت وابستگی همیشه حاضر هستند و حتی خود را به جای دیگران معرفی 
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می‌کنند. به همین دلیل، در اصطلاح به آن ها »روح‌های سرگردان« گفته می‌شود. 

کالبدهای ذهنی که در اثر وابستگی خود به تجربه‌ی زندگی پس از این برزخ*  تن 

نمی‌دهند، هر جا امکانی برای اعلام حضور بیابند، اقدام و در فرد مورد نظر خود نفوذ 

می‌‌کنند. آن‌ها اغلب به دنبال کسی هستند که نقطه نظرات خاصشان را تأمین کند و 

بتوانند بر اساس وابستگی‌های خود، بار دیگر از دریچه‌ی زندگی او به نیاز ذهنی خود 

پاسخ دهند؛ در حالی که اگر به تعالی رسیده بودند و نسبت به زندگی زمینی وابستگی 

نداشتند، هرگز حاضر نمی‌شدند که بین ما حضور داشته باشند و فرصت خود برای 

زندگی بعدی را از دست بدهند. 

به همین دلیل، کالبدهای ذهنی متعالی مانند اولیاء الهی، هرگز به احضار پاسخ 

نمی‌‌دهند و کسانی که تصور می‌کنند از این طریق با این افراد در ارتباط هستند، 

فریب موجودات غیر ارگانکی دیگری را خورده‌اند که خود را به جای آن‌ها معرفی 

می‌کنند. موضوع امکان فریب خوردن از موجودات غیر ارگانکی، کیی از نگرانی‌های 

علاقمندان به احضار روح است. آن‌ها به خیال خود با قسم دادن و سؤال از بعضی 

نشانه‌ها سعی در شناسایی کالبد ذهنی احضار شده دارند؛ اما اغلب اطمینانی نسبت 

به این شناسایی وجود ندارد و گاهی به خود آن‌ها اثبات می‌شود که از این بابت 

دچار خطا شده‌اند. 

وابستگی کالبدهای ذهنی به کسی یا چیزی باعث می‌شود که هرگاه بتوانند در 

خواب یا بیداری، از خود به کسی گزارشی بدهند، آن گزارش را بر اساس تصورات شکل 

گرفته از همان وابستگی ارائه کنند. همان طور که اشاره شد، این وابستگی می‌تواند به 

* در این جا منظور از برزخ، شرایطی است که در آن، فرد متوفی فاقد کالبد فیزکیی، روانی، اختری و هر کالبد دیگری به جز 
کالبد ذهنی و کالبدهایی است که در زندگی بعد فعال می شود و برای او تسلط بر بعد مکان وجود دارد؛ اما میان زندگی دنیا 
و زندگی پس از آن سرگردان است و با توجه به گرایشی که به زندگی در دنیا دارد، حاضر به حرکت رو به جلو و تجربه ی 

زندگی بعد نیست.
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موضوعات مثبتی تعلق داشته باشد. برای مثال، چه بسا کی کشیش بر حسب عادت و 

وابستگی، خود را در حالتی ببیند که همچون همیشه کتاب مقدس را زیر بغل دارد و از 

رفتن خود به کلیسا و موعظه‌ی مردم خبر دهد.  

اگر کسی نداند که شرایط و نوع زندگی پس از این زندگی زمینی به طور کامل 

متفاوت است و آداب و عادات زیستن، دگرگونی قابل توجهی دارد، با شنیدن این گزارش 

ممکن است گمان کند که این فردِ درگذشته به واقع، در حال خبر دادن از وضعیت خود 

در آن زندگی است و چه بسا با خود بگوید: "خوشا به سعادت این کشیش که در زندگی 

بعدی خود نیز در حال عبادت است". غافل از این که او به زندگی بعدی انتقال نیافته و 

در اسارت وابستگی خود، در حال از دست دادن زمان است.

 همچنین گاهی کالبدهای ذهنی از حضور خود در باغ و بوستان زیبایی خبر 

می‌دهند و اظهار خوشحالی می‌کنند. بسیاری از افراد با شنیدن این قبیل گزارش‌ها 

تصور می‌کنند که این افراد در بهشت به سر می‌برند؛ در حالی که این توصیف یا به دلیل 

وابستگی آن‌ها به طبیعت‌گردی و خوش‌گذرانی، انتظار بهشت به جهت اعمال خیری 

که انجام داده‌اند و ... است و برای بعضی از آن‌ها نیز که همواره در آرزو و حسرت گشت 

و گذار و کامرانی بوده‌اند، پاسخ به این نوع وابستگی می‌باشد.

به هر حال، وابستگی انسان علاوه بر تأثیرات منفی خود بر زندگی کنونی، پس از 

مرگ نیز با ویژگی بازدارنده‌ای که دارد، عامل توقف او و باز ماندن از تجربیاتی است که 

به رشد و تعالی وی کمک می‌کند.   

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود          ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است                                                                                                               

»حافظ«                
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دلیل طراحی مرگ
در جهان دوقطبی، نوعی از كمال انسان با حركت از نيازمندي به سمت بي نيازي؛ 

یعنی حرکت به سوی بی‌نیاز مطلق حاصل می‌شود. به عبارت دیگر، در عین حال که 

انسان می‌تواند در هر مرحله از چرخه‌ی جهان دوقطبی با انتخاب و اختیار خود درجات 

کمال*  را سپری کند، برای او قرار گرفتن در هر مقطع جدید از این چرخه، نوع دیگری 

از کمال است که اختیار او در آن نقشی ندارد و مطابق با طرح خلقت است. این کمال 

که در اثر کاهش ابعاد وجودی انسان و نیازمندی‌های او محقق می‌شود، در گرو تغییر 

وضعیتی است که به نام »مرگ« شناخته می‌شود.

شاید به نظر برسد که در همین مقطع دنیا نیز می‌توان به نوعی بی‌نیازی رسید که 

امکان ملاقات با پروردگار عالم را فراهم کند؛ اما اول این که ملاقات با پروردگار در پایان 

چرخه، مانند شهود عارفانه نیست که در همین لباس جسم هم امکان‌پذیر باشد؛ بلکه 

نوعی پیوستن ** به او است و دوم آن که با قناعت یا حداقل رسیدگی به خود نمی‌توان 

به آن بی‌‌نیازی مورد نظر رسید؛ زیرا آن بی‌نیازی در اثر تغییر شرایط و بی‌نیازی انسان از 

ملزومات وجود خود و در نتیجه، بی‌نیازی او از رسیدگی به این ملزومات خواهد بود.

يك نوزاد در هنگام تولد در اوج نيازمندي خويش است و بدون كمك والدين قادر 

به ادامه‌ی حيات نیست؛ ولي در سنين بالاتر، در قبال از دست دادن بسياري از نيازهاي 

ايام كودكي، نيازهاي جديدی پيدا ميك‌ند. به این ترتیب، سؤال مهم اين است كه آيا 

اين فرد اگر 1000 سال هم عمر كند به بي نيازي خواهد رسيد؟ باید توجه داشت حتی 

* برای مثال، منظور از کمال در این دنیا، حرکت از ظاهر به باطن، دستیابی به هنر ضد ضربه شدن و ... است که می توان آن 
را برخورداری هر چه بیشتر از روزی های آسمانی )بر پله ی عشق( و عرضه ی آن ها به هستی و به دیگران )کیفیت بخشیدن 

به رسالت بندگی( معرفی کرد.
** چگونگی این پیوستن نیازمند شرح است و نباید تصور کرد که مانند ترکیب دو چیز با کیدیگر است.
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يك مرتاض كه خود را به ظاهر از همه‌ی احتياجات بي نياز كرده است، در طول يك یا 

چند روز حداقل به يك بادام جهت زنده ماندن نيازمند است.

بنابراین، زندگی جاویدان در این دنیا، با نیازمندی ابدی معادل است و امکان کمال 

)حرکت از نیازمندی به بی‌نیازی( را سلب می‌کند. به همين دليل، خداوند متعال رحمت 

خاصي به عنوان »مرگ« را  شامل حال انسان کرده است تا با انتقال به عالم بعد، از 

نيازهاي او كاسته شود و طرح الهی آفرینش انسان به هدف خود نزدکی گردد.* به بیانی، 

»مرگ«، تضمین حرکت به سوی خداوند است.44 

 همچنین، »مرگ« بهانه‌ی بسیاری از انسان‌ها را در این مورد که همواره مجبور به 

دوندگی برای تأمین خوراک، پوشاک و مسکن و ... برای رفاه جسم هستند و از این بابت 

به سوی کمال معطوف نمی‌شوند، سلب می‌کند تا هر فردی آزمایش خود در شرایط 

نبودن جسم را نیز پشت سر گذارد.45 

اگر مرگ اختیاری بود، نه تنها اغلب افراد حاضر به ترك اين عالم نبودند؛ بلکه چه 

بسا بسیاری از آن‌ها هر چقدر از عمر طولانی نصیب می‌بردند، همچنان به امور معمول از 

قبيل خورد و خوراك، خواب، تأمين نيازهاي روزمره و ... مي پرداختند و به هیچ كمالي 

توجه نشان نمی‌دادند.

در نمودار پیش رو ‌مشاهده مي‌شود كه انسان همواره تحت تأثير دو نيروي  بالا برنده 

و پايين آورنده است. در زندگي اين دنيا، علائق مادي و ميل به خودشيفتگي انسان، 

نيرويي ضد كمال است که او را به مسائل پيش پا افتاده مشغول مي‌کند. در مقابل، 

احساس گم کردن چیزی )که با لذت‌های زمینی برطرف نمی‌گردد(، او را به سمت 

كمال رهنمون مي‌شود. 

* به طور مثال، در عالم بعد، نياز به جسم، مكان، كلام، جنسيت و ... برطرف مي‌شود.
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اين کشمکش، بعد از مرگ نيز وجود دارد. زیرا وابستگی‌هاي شخص او را از انتقال به 

عالم بعد )عالم فرامكان( باز می‌دارد و دچار سرگرداني و عذاب سختي مي‌کند و پيام روح 

هادي، راهنماي انتقال به عالم بعدي است و در جهت ایجاد میل به زندگی در آن عالم، 

مساعدت می‌کند. هر چقدر ميزان وابستگي‌ها بيشتر باشد، عذاب ماندگاری در وضعیت 

بلاتکلیف برزخ دردنا‌كتر خواهد بود. منظور از برزخ، موقعيتي است که بين هر مرگ و 

تولد پس از آن وجود دارد و در آن، غلبه‌ی کیی از دو نیرو باعث توقف و غلبه‌ی دیگری 

موجب حرکت رو به جلو خواهد شد. در برزخ پس از زندگی دنیا، وابستگي ها )عامل 

پايين آورنده( مانع از این حركت می‌شود و پيام روح هادي )عامل بالا برنده( موجب 

هدایت به سمت عالم جديد و تولدي ديگر می‌گردد.

تولد انسان

مرگ

زندگی در فرا مکان

نیازمندی

انسان

انسان

پیام روح هادی)احساس گم کردن چیزی(

پیام روح هادی)جلوه ای از زندگی بعدی (

اوج بی نیازی انسان های خاص

اوج بی نیازی انسان های عادی

خود شیفتگی

وابستگی

بی نیازی



فصل دوم:

علائم و آسیب‌های ناشی از

 آلودگی به موجودات غیر اُرگانکی
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موجودات غیر ارگانکی که با اشغال ستاد فرماندهی وجود انسان )کالبد ذهنی( 

یا مبدل‌ها )چاکراها( و کانال‌های انرژی حیات، بر فرد نفوذ و تسلط میی‌ابند، برای 

او نقش کی انگل را ایفا می‌کنند. آن‌ها با تسخیر مبدل‌ها و کانال‌های انرژی، انرژی 

حیات شخص تسخیر شده را مورد مصرف قرار می‌دهند. همچنین، نه تنها با تأثیر 

نامحسوس  یا  محسوس  طور  به  اطلاعات،  مدیریت چیدمان  و  حافظه  مدیریت  بر 

افکار و امیال خود را به وی القا  می‌کنند،46  بلکه با مداخله در امور مدیریت سلول 

و بدن، عامل عوارض و بیماری‌هایی می‌شوند47  که بر اساس آن، می‌توانیم آن‌ها را 

»ویروس‌های غیر ارگانکی« بنامیم.

‌‌1- اختلالات ناشی از ویروس‌های غیر ارگانکی
آسیب‌های ناشی از آلودگی با این ویروس‌ها را می‌توان در چند دسته معرفی کرد:
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‌‌1- مشکلات ذهنی* : 
الف( توهم‌های ادراکی مانند توهم های شنیداری، دیداری، بویایی، پنداری، احساسی 

و حرکتی )در این توهم‌ها فرد صدایی می‌شنود و کسی یا چیزی را می‌بیند یا احساس 

می‌کند که دیگران متوجه آن نمی‌شوند و یا دچار پندارهای کاذبی از این قبیل است که 

کسی همواره او را تعقیب می‌کند یا هیچ کس او را دوست ندارد و ...(

یروس‌های غیر  و  و فکری  القائات ذهنی  اختلالات،  این  القایی:  توهم‌های  ب( 

ارگانکی هستند که باعث می‌شوند فرد گمانی داشته باشد که واقعیت ندارد و یا وادار 

به رفتاری غیر عادی گردد. رفتارهای غیر عادی یعنی هر رفتاری که در بیداری از 

فرد بروز می‌کند؛ اما خود او هیچ توجیه منطقی یا احساسی برای آن ندارد، ناشی از 
همین توهم‌های القایی است.**

ج( اختلال دوشخصیتی یا چند شخصیتی: عارضه‌ای که در اثر آن، فرد بی‌اختیار دو 

نوع شخصیت متفاوت یا بیش از آن را از خود بروز می‌دهد

د( اختلال دوقطبی: بدون دلیل، ‌در يك زمان شاد شاد و در زماني ديگر غمگين 

غمگين بودن

ه( وسواس

و( ترس‌های غیر منطقی )فوبیا(: ترس از آسانسور، پله برقی، ارتفاع، محیط بسته 

و ...
* در بیماری‌های ذهنی دو عامل »مشکلات نرم افزاری« و »ویروس‌های غیر ارگانکی« دخیل است که در مورد اول می‌توان 
اختلالات هویت جنسی را مثال زد. البته همین بیماری می‌تواند در اثر عامل دوم نیز بروز کند؛ اما بخشی از بیماری‌های ذهنی 

تنها در اثر عامل دوم پدید می‌آید.
** نوع دیگر توهم که ناشی از ویروس‌های غیر ارگانکی یا مصرف مواد توهم‌زا است، در این جا توهم نمایی نام می‌گیرد. این 
مورد که نمی‌توان آن را نوعی اختلال محسوب کرد، مطلع شدن از بخشی از جهان هستی است که دیگران از آن خبر ندارند. 

توهم نمایی، با دخالت سنسورهای ذهنی و فراذهنی رخ می‌دهد.
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ز( بیش فعالی 

ح( تمایلات غیرعادی مانند علایق و انزجار غیر عادی، تمایلات هم جنس گرایانه، 

تمایل به خودکشی، تمایل به خودآزاری، تمایل به دیگری آزاری

ط( رفتارهای غیرعادی مانند خواب گردی

و ...

‌‌2-  بیماری‌های روانی: افسردگی* ، اضطراب، دلشوره، احساس گناه و ....
العلاج،  صعب  بیماری‌های  لاعلاج،  بیماری‌های  جسمی:  بیماری‌های   -‌‌3

بیماری‌های ژنتکی و ....      

‌‌4- اختلالات »جسمی‌‌ ذهنی‌‌ روانی«: مانند اختلالات خواب
‌‌5- اختلالات با منشأ ناشناخته: آثار کبودی، ورم یا زخم و خراش بدون 
علت، خواب گردی )که در این حالت، فرد گاهی حتی با وجود بسته بودن چشم‌ها، به 

مانعی برخورد نمی‌کند و در حرکت، تحت هدایت قرار دارد(، حرف زدن و جیغ کشیدن 

درخواب، دندان قروچه، جابجائی درد، بختک و .... 

ويروس‌هاي ‌غير ارگانيك ‌در وهله‌ی‌ اول ‌بيشترين‌ لطمه ‌را بر ذهن وارد ميك‌نند 

و سپس به ترتیب، آثار تخریبی خود را بر روان و جسم بر جا مي‌گذارند. حالت‌هایي 

مانند بختك‌ نیز وجود دارد كه ‌عده زيادي درگير آن هستند و در اثر درگیری ذهن، 

روان و جسم بروز می‌کند. در حال حاضر، در علم پزشکی و انواع طب‌های مکمل، 

درمان اساسی و قطعی برای عوارض و بیماری‌های ناشی از این ویروس‌ها وجود ندارد 

* بیماری افسردگی می‌تواند ناشی از بينش غلط نسبت به زندگی باشد. اما عامل دیگر آن، ويروس غیر ارگانکی است. اگر این 
ویروس غیر ارگانکی از نوع B باشد، در زمان حیات خود افسرده بوده است. بعضی از این‌ها، به دلیلی غیر از موضوع افسردگی فرد 
را تسخیر می‌کنند و خواه نا‌خواه اثر افسردگی را نیز برای او به جا می‌گذارند؛ بعضی دیگر، به دنبال کسی می‌گردند که زمینه‌ی 
افسردگی دارد و بعضی، به عکس، به دلیل این که در زمان حیات خود از افسردگی رنج برده‌اند، به سراغ افراد شاداب می‌روند؛ 

اما با توجه به افسردگی که از طریق آن‌ها به ستاد مدیریتی فرد )کالبد ذهنی او( القا می‌شود، موجب افسردگی او می‌شوند.
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و برای درمان، از شیوه‌های کنترل کننده‌ای استفاده می‌شود که مشکل را برطرف 

نمی‌کند. دلیل این امر، عدم شناسایی عوامل اصلی بروز این اختلالات )ویروس‌های 

غیر ارگانکی( و به طور مسلم، نا آگاهی نسبت به راه و روش و چگونگی رهایی از 

آن‌ها می‌باشد. 

‌‌2- نشانه‌های آلودگی به ویروس‌های غیر ارگانکی
آلودگی با ویروس‌های غیر ارگانکی، آثار و علائم متنوعی دارد که عوارض ذهنی، 

روانی و جسمی یاد شده در مبحث قبل، تنها بخشی از آن را آشکار می‌کند. از جمله 

نشانه‌های دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، عبارت اند از:

-‌‌ تمایلات و رفتارهای غیر عادی )این دو مورد به عنوان نمونه‌های مشکلات 

ذهنی معرفی شد؛ اما برای شرح بیشتر دوباره نام برده می‌شود.(

‌‌ - تله پاتی

‌‌ - گزارش‌های ارائه شده در حالت هیپنوز که عده‌ای برای اثبات تناسخ به کار 

می‌برند 

‌‌  - سوء استفاده از موجودات غیر ارگانکی 

‌‌1-  تمایلات و رفتارهای غیر عادی:
کالبدهای ذهنی افراد متوفی، تأثیرات بسیار زیادی در زندگی انسان‌ها دارند که 

کیی از آن‌ها تمایلات و رفتارهای غیر عادی است. به بیان دیگر، گرچه ویروس‌های غیر 

ارگانکی نوع A می‌توانند محرک این نوع تمایلات و رفتارها باشند، ویروس‌های غیر 

ارگانکی نوع B در بروز آن نقش مؤثرتر و نمایان‌تری دارند. از جمله، تغییر ناگهانی و غیر 
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اختیاری گرایش‌ها و رفتارهای کی فرد به تمایلات و رفتارهای  کیی از نزدکیان که از 

دنیا رفته است )و به طور معمول، در فاصله‌ی کوتاهی پس از مرگ رخ می‌دهد(، نشانه‌ای 

از مداخله او در سیستم مدیریتی فرد بازمانده مورد نظر است. 

برای مثال، پس از در گذشت پدر یا مادر، ممکن است فرزندی، کیی از ویژگی‌ها 

و عادت‌هایی را که در او بارز بوده است، به نحو آشکاری بروز دهد. زیرا کالبد ذهنی 

فرد درگذشته، به دلیل وابستگی‌های خود و برای رسیدن به لذت و رضایت ذهنی، 

می‌تواند کالبد ذهنی هر کی از عزیزان خود را تسخیر کند و با این کار، خواسته یا 
نا‌خواسته موجب انتقال خصوصیات، تمایلات و بیماری‌های خود به او گردد.*

البته، دلایل انتخاب کی فرد توسط ويروس‌هاي غير ارگانيك متعدد است و وجود 

نسبت دوستی، آشنایی و خویشاوندی برای چنین تسلطی شرط نیست. بنابراین، 

علاوه بر این که آثار عشق یا نفرت در کالبد ذهنی متوفی می‌تواند عامل تسخیر 

اطرافیان او باشد، بعضی از کالبدهای ذهنی فردی را انتخاب می‌کنند که به آن‌ها 

شباهتی داشته باشد؛ بعضی دیگر کسی را که نیازها و کمبودهای پیش از مرگ آن‌ها 

را ندارد و برخی شخصی را بر می‌گزینند که بتواند آن‌ها را به اهداف و آرزوهای تحقق 

نیافته‌شان برساند.

آن‌ها برای یافتن چنین فردی، تنها به اطرافیان خود نظر ندارند. حتی بعضی 

از کالبدهای ذهنی بدون ارزیابی و سنجش از اولین امکان نفوذ استفاده می‌کنند 

و خصوصیت یا فرد مشخصی مورد نظر آن‌ها نیست. در اغلب این موارد نام برده، 

* برای فهم این موضوع و شناسایی موارد مشابه، می‌توان به نمونه‌ای از گزارش‌های فراوان در این‌باره اشاره کرد: پسری که به 
طرز قابل توجهی گوشه‌گیر بوده و با هیچ کسی هیچ گونه دوستی و ارتباط عاطفی نداشته است، با درگذشت پدر خود که مردی 
خوش مشرب و مهمان دوست بوده و به رغم اعتراض خانواده، همیشه در منزل از رفقای خود پذیرایی می‌کرده است، درست 
پس از این حادثه، به طور ناگهانی دچار تغییر اخلاق و رفتار شده و با خلق و خو و حتی تیکه کلام‌ها و سبک شوخی‌های پدر 

و تمایلات کیسان مانند علاقه به چای و قلیان، همان ویژگی‌ها را بروز داده است.
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ویژگی خاصی که کیباره در فرد تحت نفوذ ظاهر می‌شود، از نظر خود او و اطرافیانش 
غیر عادی خواهد بود.*

‌‌2-  تله پاتی:
تمایلات عاطفی شدید بین افراد باعث برقراری ارتباط های کالبدی می‌شود که 

زمینه را برای انتقال ویروس‌های غیر ارگانکی هر کی به دیگری فراهم می‌کند. یعنی 

اشتراکات کالبدی باعث  می‌شود که این ویروس‌ها بتوانند بین آن‌ها فعالیت و رفت و 

آمد داشته باشند و »ویروس اشتراکی« نامیده شوند. به طور معمول، این افراد بدون 

استفاده از امکانات ارتباطی بیرونی، از احوال، افکار و احساس‌های کیدیگر با خبر هستند 

و در اصطلاح رایج با کیدیگر »تله پاتی«** دارند.

این حالت، بین دو قلوهای همسان نیز زیاد دیده می‌شود؛ زیرا از طرفی اغلب، ارتباط 

عاطفی میان آن‌ها عمیق است و از طرف دیگر، در دوران بارداری مادر، آلودگی آن‌ها به 

ویروس غیر ارگانکی به طور کیسان اتفاق می‌افتد و پس از تولد نیز به صورت اشتراکی 

تداوم میی‌ابد.

تجربه‌ی عشق نیز می‌تواند عاملی برای آلودگی اشتراکی باشد. عشق، نوعی هم 

و  تجربه وحدت  نوعی  به  و معشوق،  است. عاشق  کالبدی  اشتراک  و  فازی درونی 

کیتایی با کیدیگر می‌رسند که همدلی حقیقی است. برای انسان که باید به درک 

ارزش  تجربه  این  برسد،  اجزای هستی  با همه‌ی  و  دیگر  انسان‌های  با  پیوند خود 

بسیاری دارد؛ اما می‌تواند بستری برای به اشتراک در آمدن ویروس‌های طرفین یا 

* برای مثال،‌ خانمی که از کی مقطع زمانی به بعد هر شب پیش از خواب انگشت‌های پای خود را می‌شمرد تا نسبت به وجود 
آن‌ها اطمینان یابد، پس از مدتی متوجه وجود کی کالبد ذهنی غریبه شد که در کی سانحه انگشت‌های پای خود را از دست 
داده بود. برای کی محقق، دریافت و بررسی این گونه گزارش‌ها به لحاظ آشنایی با نوع تأثیرات کالبدهای ذهنی بر دیگران، 

کاربرد دارد.
** دورآگاهی
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کیی از آن‌ها شود و به تله‌ پاتی منجر گردد.

نکته‌ی کلیدی این است که توجه عاطفی یا فکری شدید، تنها آمادگی لازم برای 

اشتراک ویروسی را فراهم می‌کند و تا وقتی تمایلی برای کسب اطلاع از وضعیت فکری 

و احساسی طرف مقابل و اتفاقات مربوط به او در کار نباشد، ویروس اشتراکی وجود 

نخواهد داشت و تله پاتی انجام نمی‌شود.* البته، عامل دیگری نیز برای به اشتراک در 

آمدن ویروس‌های غیر ارگانکی وجود دارد که عامل وراثت است. همچنین، در صورتی 

که کی ویروس غیر ارگانکی مأمور اجرای طلسم مشترک میان دو یا چند نفر باشد، 

ویروس اشتراکی آن‌ها خواهد بود. 

در مواردی که ویروس غیر ارگانکی حداقل بین دو نفر مشترک باشد، استفاده از 

روشی که بتواند آن را برای خروج تحت فشار قرار دهد، باعث می‌شود که نفر دوم نیز 

حتی با وجود بعد مسافت و بی‌اطلاعی از این اقدام، مانند نفر اول با واکنش این ویروس 

و مقاومت آن در برابر خروج مواجه شود. در نمونه‌هایی تجربه شده است که با به نتیجه 
رسیدن این اقدام و رهایی از تسخیر، امکان تله پاتی سلب می‌شود.**

به هر حال، تله پاتی که ناشی از توجه ویژه فکری یا احساسی است، با دخالت 

ویروس‌های اشتراکی به وقوع می‌پیوندد و بنابراین، کیی از علائم آلودگی به ویروس‌های 

غیر ارگانکی است.

‌‌3- گزارش‌های ارائه شده در حالت هیپنوز که عده‌ای برای اثبات 
تناسخ بهک‌ار می‌برند:

* گاهی شدت محبت کی فرد به دیگری، صرف نظر از این که طرف مقابل تا چه اندازه از این احساس برخوردار باشد، باعث 
می‌شود این ارتباط ویروسی عامل اطلاع رسانی از نفر دوم به نفر اول شود. برای مثال، کی مادر می‌تواند از شدت علاقه به فرزند 
خود و تمایل به دانستن احوال و شرایط او، ناخواسته تحت تأثیر این نوع دخالت ویروسی قرار گیرد و حتی هنگامی که از وی  

دور است، متوجه خوشی‌ها و ناخوشی‌هایش شود و وقتی خطری او را تهدید می‌کند، آن را حس کند.
** این وضعیت، خود دلیلی بر وجود ویروس‌های اشتراکی است.
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نظریه‌ی تناسخ قدمت چند هزار ساله دارد و در حال حاضر ميلياردها نفر به آن 

اعتقاد دارند. بر اساس این نظریه، انسان پس از مرگ خود، به طور مجدد در همین 

جهان متولد خواهد شد. در دیدگاه‌های مختلفی که در این زمینه وجود دارد، این تولد 

می‌تواند در قالب انسان دیگر و یا کیی از انواع حیوانات، گیاهان و جمادات باشد. بعضی 

از پیروان تناسخ باور دارند که تعدادی از افرادی که در گذشته اند نیز می‌توانند به جای 

رفت و برگشت‌های مکرر به این دنیا، به رهایی و آرامش ابدی دست یابند.

کیی از قوانینی که مبنای قبول تناسخ قرار می‌گیرد، »قانون کارما« است. این قانون 

حاکی از آن است که نتیجه‌ی اعمال انسان گم نمی‌شود و هر فردی در دو مرحله با اثر 

کارمای خود مواجه خواهد بود: ‌‌1 در زندگی کنونی ‌‌2 در زندگی مجدد در این جهان. 

به این ترتیب، پیروان تناسخ معتقدند که هر کسی باید نتیجه‌ی اعمال خود را در 

بازگشت به این دنیا بیابد و راه رسیدن به این نتیجه آن است که هر انسان خوبی، در 

وضعیت بهتری )برای مثال، در خانواده‌ای مرفه( متولد شود و هر شخصی که با خود 

کارمای منفی دارد، در پکیری پست تر )مثل پکیر حیوان( و یا در وضعیت نامطلوب 

)برای مثال، در خانواده ای فقیر و تنگدست( تولد یابد تا در اثر رنج، به اصطلاح، موفق 

به سوزاندن آن کارما )از بین بردن اثر منفی اعمال( گردد.

افراد  درباره  نادرست  از سویی موجب قضاوت  تناسخ  به  ایمان  دلیل،  به همین 

تهیدست و بد اقبال شده، آن‌ها را به عنوان گنهکاران زندگی قبل، لایق خواری و ذلت 

بر می‌شمارد و از سوی دیگر، با پذیرش فقر در جامعه و بزرگداشت افراد صاحب ثروت 

و مکنت، عامل دفاع از نظام طبقاتی می‌شود.

اشکالات دیگری نیز بر این تفکر وارد است. از جمله این که انتظار می‌رود در این 

رفت و برگشت‌های مکرر و با سوزاندن کارما، روز به روز وضعیت عمومی بشر در عالم 
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بهتر شود و خطاهای جامعه‌ی انسانی کاهش یابد؛ در حالی که تا کنون با گذر زمان 

و افزایش فکر و هوش بشر، پیشرفت‌های علمی او در زندگی بیشتر شده و به همین 

نسبت، تبعات منفی آن نیز افزایش یافته است. 

به‌طوری که برای مثال، کی انسان عصر حاضر می‌تواند به اندازه ی‌ همه‌ی‌ انسان‌های 

نخستین به طبیعت آسیب برساند. پس در عمل، نشانه‌ای از کم شدن آثار منفی هر نسل 

نسبت به نسل قبل وجود ندارد. در عین حال، شکایت از رنج های زندگی رو به افزایش 

است و با این روند نمی‌توان کاهش کارمای منفی را پذیرفت و به رهایی از آن حتی در 

بازگشتی مجدد امیدوار بود.

از طرف دیگر، با اعتقاد به خدا و رحمت او، نمی‌توان انسان را محکومی ابدی دانست 

که برای برطرف کردن بار منفی گناهان و خطاهای خود مجبور به تجربه مکرر زندگی 

دنیا در گردونه تناسخ است. زیرا اولا هر فردی در همین زندگی امکان تحول )توبه( و 

رسیدن به کمال دارد و لطف خدا بسیار بیشتر از آن است که چنین امکان و فرصتی را 

از او دریغ کند و ثانیا اگر راه جبران اشتباهات و گناهان، تولد مجدد در همین دنیا باشد 

و زندگی انسان بدون هیچ گونه هدف متعالی پیش رود، طرح عظیم الهی برای خلقت 

انسان پوچ و بی‌معنا خواهد بود.

از این گذشته، در صورتی که بپذیریم انسان‌ها با تولد پا به این جهان می‌گذارند و 

پس از مرگ، تعدادی از آن‌ها تبدیل به جمادات، نباتات و حیوانات می‌شوند و تعدادی 

)هرچند اندک( به رهایی و آرامش ابدی می‌رسند و از گردونه‌ی‌ تناسخ نجات میی‌ابند، 

باید با کاهش جمعیت بشر در جهان مواجه باشیم؛ در حالی که در عمل این طور نیست. 

در ضمن، اگر بپذیریم که افراد انسانی از جای دیگری به این دنیا می‌آیند، چطور احتمال 

ندهیم که بعد از مرگ نیز می‌توانند برای همیشه از این دنیا بروند و اصرار کنیم که 
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زندگی فقط در این جهان امکان پذیر است؟!

درباره‌ی امکان انتقال انسان به قالب جمادات نیز باید پرسید  هر انسان، به چه 

واحدی از جمادات منتقل می‌شود و یا چه واحدی از آن ها را تشیکل می‌دهد؟! برای 

مثال، مرگ انسانی که قرار است تبدیل به سنگ شود، باعث تشیکل چه مقدار سنگ 

می‌شود؟ آیا او تبدیل به صخره خواهد شد یا کوه و یا رشته کوه؟ آیا در کل می‌توان 

واحدی برای سنگ در نظر گرفت؟ بر اساس این پرسش‌های بی‌پاسخ، نمی‌توان نظریه‌ 

بازگشت انسان )به دنیا( به‌صورت جمادات را پذیرفت.

نکته‌ی مهم تر که باید به آن توجه کنیم، این است که وجه تمایز انسان از موجودات 

دیگر عالم هستی، وجود نفس است که جنس آن متفاوت از جنس سایر اجزای عالم 

است. منشأ همه موجودات عالم و حتی اجزای نرم افزاری آن‌ها عقل است و فقط نفس 

انسان است که حاصل عشق و از جنس آن می‌باشد.* در این دنیا هیچ جایگاهی جز 

جسم انسان نمی‌تواند قابلیت‌های نفس او را بروز دهد و زمینه‌ای فراهم سازد تا اختیار 

وی به ظهور برسد؛ در معرض آزمایش قرار گیرد و رشد کند.

در مجموع و به طور خلاصه می‌توان گفت عقیده به تناسخ، سرنوشتی برای انسان 

ترسیم می‌کند که چیزی جز کی رنج جاویدان نیست؛ رنجی که حتی اگر بتوان از آن 

نجات یافت، اثبات می‌کند که طرح آفرینش انسان پوچ و بیهوده است و طراح هستی به 

دلیل طراحی عاقبتی بی‌معنا برای او، در طرح شکوهمند خلقت دچار اشتباه شده است.

اما کیی از دلایلی که امروزه طرفداران نظریه‌ی تناسخ، برای دفاع از این نظریه بسیار 

بر آن تیکه می‌کنند، گزارشات افرادی است که در حالت هیپنوتیزم، از خود در شرایط 

متفاوت جغرافیایی، تاریخی، ملیتی، فرهنگی، زبانی، تحصیلی، شغلی، سنی، جنسیتی و 

* برای مطالعه‌ی بیشتر به کتاب »انسان و معرفت« از همین نویسنده مراجعه شود.
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... خبر می‌دهند؛ چنان که به نظر می‌رسد آن‌ها همه این زندگی‌ها را تجربه کرده‌اند.

 نکته‌ی مهم این است که در موارد تحقیق شده، وجود افرادی با ویژگی‌های ذکر 

شده )که پیش از این زندگی می‌کرده‌اند( و همچنین، صحت اطلاعات گزارش شده 

درباره‌ی آن‌ها، اثبات می‌شود.

افرادی که در حالت هیپنوتیزم، به این نحو اطلاعات موجود در ستاد ذهن خود را 

تخلیه می‌کنند، حتی گاهی به زبان همان فردی صحبت می‌کنند که در حال توصیف 

زندگی خویش است. 

اما بر خلاف تصور مدافعان تناسخ، همه‌ی این گزارشگران که از زبان فرد هیپنوتیزم 

شده به شرح زندگی خود می‌پردازند، كالبدهاي ذهني هستند كه فرد مورد نظر را 

تسخیر کرده اند و از طریق هیپنوتیزم، فرصتی برای اظهار وجود یافته اند. 

بنابراین، کیی از نشانه های آلودگی به ویروس های غیر ارگانکی، این نوع گزارش ها 

می‌باشد که با خارج کردن این ویروس ها از بخش کالبد ذهنی فرد تسخیر شده، دیگر 

اثری از آن در میان نخواهد بود و معلوم خواهد شد که شرح حال بیان شده مربوط به 

فرد هیپنوتیزم شده نیست و او زندگی های مجدد در این دنیا را تجربه نکرده است.

‌‌4-  موارد سوء استفاده از موجودات غیر ارگانکی:
اگرچه توانمندی هایی مانند آینده بینی، فکرخوانی، شخصیت خوانی، اعِمال اراده 

بر دیگران و تجسس که در جهت اعمال قدرت یا قدرت نمایی به کار می‌رود، در اثر 

اتصال با شبکه منفی بروز می‌کند، استفاده از آن، با همکاری موجودات غیر ارگانکی 

نیز میسر است. 

موجودات غیر ارگانکی نوع A که در انجام این کار دخالت مستقیم دارند، اغلب گروه 

A7 )تسخیربانان( هستند. این موجودات، خود را همچون موم در دستان کسانی قرار 
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می‌دهند که تمایل دارند از آن‌ها در جهت انجام موارد یاد شده، اطلاع رسانی به ظاهر مفید، 

کارگشایی، کارشکنی و انواع مداخله‌های نامحسوس در زندگی دیگران بهره‌مند شوند.

اطلاعات دریافت شده از این موجودات را می‌توان در چند دسته جای داد:

‌‌1- آینده بینی 

‌‌2 - فکر‌خوانی 

‌‌3-  شخصیت‌خوانی 

‌‌4-  غیب آگاهی )اطلاع  از جزئیات زندگی، احوال درونی و اسرار دیگران( 

‌‌5 - جهان آگاهی و کمال آگاهی

نه تنها دریافت اطلاعات در چهار مورد اول )چه از طریق اتصال به شبکه منفی 

باشد و چه به کمک موجودات غیر ارگانکی( بر خلاف کمال است،48  حتی کسب جهان 

آگاهی و کمال آگاهی نیز که به خودی خود ارزشمند است، اگر از طریق موجودات غیر 

ارگانکی باشد، به صلاح و در جهت کمال نیست. زیرا زیان ارتباط انسان با این موجودات 
بسیار جدی است. 49

از این گذشته، آگاهی مورد نیاز انسان که برای کمال او سودمند است، معرفت 

او نسبت به خدا، خود و جهان هستی است؛ اما اولا در صورتی این معرفت اثر مفید 

ماندگاری خواهد داشت و حتی پس از مرگ نیز به عنوان دانش کمال به کار خواهد 

آمد که بر پله‌ی عشق درک شود و از این طریق در وجود فرد بنشیند )نهادینه شود(، نه 

این که فقط از آن اطلاعی کسب شود و ثانیا دستیابی به درجات حقیقت و گنجینه‌های 

اسرار هستی )رسیدن به آگاهی هفت آسمان(، برای موجودات غیر ارگانکی مقدور 

نیست50  و آن‌چه آن‌ها در زمینه خداشناسی، خودشناسی و جهان شناسی از آن خبر 

می‌دهند، در سطح اطلاعات اظهار شده در میان خود افراد بشر است؛ نه بیشتر. 
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بعضی از کسانی که برای کسب دانش بیشتر، موکل‌هایی از موجودات غیر ارگانکی 

نوع A را در اختیار می‌گیرند، به این دل خوش می‌کنند که به راحتی جواب سؤالات 

بینشی خود را از آن‌ها دریافت می‌کنند؛ اما آن‌ها، هم از این حقیقت غافل هستند که 

اطلاعات موکل آن‌ها فقط اطلاعات و دانشی است که از افراد دیگر آموخته است و هم 

رفته رفته تحت نفوذ و تسلط این موجودات قرار می‌گیرند.

 کسب اطلاع از آینده، افکار و اسرار دیگران و ... نیز نه تنها در مسیر کمال، منفی 

به حساب می‌آید، بلکه همواره موفقیت آمیز نیست و گاهی فرد را در تصمیمات زندگی 

دچار خطاهای جبران ناپذیری می‌کند. به طور کلی، آگاهی‌هایی که در اختیار انسان 

قرار می گیرد، در دو دسته قابل بررسی است:

آگاهی در جهت مثبت  

)در جهت کمال(                                                                   

آگاهی در جهت منفی 

)در جهت ضدکمال(   

به                                                                                    رسیدن  جهت  در  آگاهی 

شناخت فهم و درک کمال و پی‌بردن 

آفرینش و  راز  و  فلسفه‌ی خلقت  به 

یافتن ارزش وجودی خود  )دستیابی 

به دانش کمال( 

مانند

درک وحدت جهان هستی

درک انا الحق 

درک جمال یار 

درک حضور     

درک هدفمندی خلقت و ...      

دانش قدرت نمایی، خودنمایی، 

به  نسبت  برتری  و  تفوق  کسب 

اهداف  و  منافع  به  رسیدن  دیگران، 

دنیوی و منافع شخصی )دستیابی به 

قدرت(     

مانند

 قدرت نفوذ در دیگران

درک قدرت فکرخوانی

قدرت دیدن آینده

قدرت دیدن آینده     

     ...
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کیی از روش‌هایی که از طریق آن، موجودات غیر ارگانکی نوع A برای آینده 

بینی و غیب آگاهی وارد عمل می‌شوند، آینه بینی است. توجه انسان به آینه، نوعی 

تسلط بر چیزی است که نسبت به او مجازی محسوب می‌شود. این توجه می‌تواند 

باعث گشوده شدن دریچه مثبت یا منفی شود. یعنی برای هر فردی، آینه می‌تواند 

خدا نما یا شیطان نما باشد. 

آن چه نسبت به ما مجازی است، از ما فرمان می‌پذیرد. اگر برای دانستن آینده یا 

کشف حوادث گذشته بر آینه که منعکس‌کننده صورت مجازی ما است، متمرکز  شویم، 

ویروس‌های غیر ارگانکی برای این منظور مداخله می‌کنند و با دخالت در سیستم 
فراذهنی ما، تصاویر مورد نظرمان را پیش رویمان خواهند آورد.*

در بعضی از موارد، تسخیربانان به نحوی در آینه به اسارت کشیده می‌شوند تا 

درباره‌ی وقایع اطلاع رسانی کنند. در طول تاریخ، جادوگران برای پادشاهان و صاحب 

منصبان بسیاری جایگاه و منزلت ویژه داشته‌اند. بعضی از این جادوگران با استفاده 

از همین شیوه، موکل خود را با آینه‌ای همراه می‌کردند و آن آینه را در اختیار آن‌ها 

می‌گذاشتند تا به راحتی از حوادث آینده و وقایع اطراف و اکناف باخبر شوند. 

اما گاهی مداخله‌ی شبکه مثبت و گاهی مداخلات تشعشعاتی از سوی دشمنان 

آن‌ها )به کمک جادوگران(، باعث دریافت اطلاعات غلط، تصمیم‌گیری‌های نادرست 

و حتی در اوج اقتدار، منجر به انقراض آن‌ها شده است.** بنابراین، آن‌ها با استفاده 

از   بسیاری  وارد جنگی تشعشعاتی شده‌اند که در  امکاناتی، در حقیقت  از چنین 

* افراد قدیمی با بصیرتی که نسبت به این موضوع داشتند، روی آینه‌ها را با پارچه‌ای می‌پوشاندند و یا بر روی آن دریچه‌ای 
نصب می‌کردند.

** افراد فال‌گیر و پیشگو هیچ‌وقت نمی‌توانند از امکانات قدرتی خود در این زمینه به طور کامل استفاده کنند و همیشه درصدی 
از آگاهی‌هایی که دریافت می‌کنند، اشتباه است و به همین دلیل، تضمینی نسبت به درستی هیچ کی از اطلاعاتی که در اختیار 

علاقمندان به این امور منفی می‌گذارند، وجود ندارد.
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موارد، منافعشان را به خطر انداخته است. 

علاوه بر آن‌چه گفته شد، موجودات غیر ارگانکی می‌توانند باعث افزایش نبوغ و 

خلاقیت شوند. موجودات غیر ارگانکی نوع A خلاقیت ندارند و روش‌های هوشمندانه‌ای 

که در انجام مأموریت خود به کار ببرند، دلیل بر خلاقیت آن‌ها نیست؛ زیرا آن‌ها هیچ 

الهامی دریافت نمی‌کنند و فقط در حد انجام مأموریت خود می‌توانند کیی از روش‌هایی 

که قابلیت اجرای آن را دارند، انتخاب کنند.* 

اما موجودات غیر ارگانکی نوع B می‌توانند باعث افزایش اشتیاق فرد تسخیر شده و 

از این طریق، زمینه ساز نبوغ و خلاقیت مثبت یا منفی او شوند. برای مثال، وقتی کالبد 

ذهنی کی فرد تبهکار، فرد تبهکار دیگری را تسخیر می‌کند، تمایل او به تبهکاری و 

یافتن ترفندهای جدید برای این کار بیشتر می‌شود. در نتیجه خلاقیت و ابتکار وی در 

این جهت افزایش میی‌ابد.

* در میان موجودات غیر ارگانکی نوع A، آزمون‌بانان بیشترین هوشمندی را دارند و از روش‌‌های متنوع‌تری برای انجام مأموریت 
خود استفاده می‌کنند.





  فصل سوم:

علل و عوامل آلودگی 

به موجودات غیر اُرگانکی





67

علل و عوامل آلودگي به موجودات...

‌‌1- عوامل مشترک
بعضی از عوامل، امکان آلودگی به انواع موجودات غیر ارگانکی را فراهم می‌آورد و 

تنها به کیی از دو گروه A و B  اختصاص ندارد. این عوامل عبارتند از:

- قرار گرفتن در فاز منفي )عصبانيت ، ترس ، حزن و اندوه و ....( 

- اعتیاد

- استفاده از موجودات غیر ارگانکی به منظور رسيدن به اهداف مورد نظر و كمك 

گرفتن و بهره برداري از آن‌ها 

- قرار گرفتن در معرض طلسم و جادویی که با دخالت موجودات غیر ارگانکی 

انجام می‌‌‌شود

- به هم خوردن هم فازی بین کالبدها )در اثر مصرف داروی روان‌گردان، الکل و ...(

- انتقال از والدین

...

قرار گرفتن در فاز منفی
مهم‌ترين زمینه نفوذ ویروس‌‌‌های غیر ارگانکی، قرار گرفتن در فاز منفي )ترس و 

وحشت، عصبانیت، غم و اندوه، اضطراب، نا اميدي و ...( است. یعنی در شرایطی که 

دريچه بخش جذب و دفع تشعشعات منفي* در کالبد روان باز باشد، امکان تسخیر انسان 

توسط هر دو گروه A و B فراهم است. 

حتی دچار شدن به طلسم و جادو، تنها در صورتی رخ می‌‌‌دهد که فرد چنین خطایی 

* به مبحث »کالبد روانی« در کتاب »انسان از منظری دیگر« مراجعه شود.
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مرتکب گردد. بنابراین، اگر كسي بگويد "من چه گناهي كرده‌‌‌ام كه مورد طلسم واقع 

شده‌‌‌ام؟"، جواب او اين است كه تا کسی در فاز منفي قرار نگیرد، هیچ طلسم و جادویی بر 

او تأثیر نخواهد داشت و موکل جاری‌کننده آن، امکان تسخیر وی را نخواهد یافت.

قرار گرفتن در فاز منفی، ناشی از عوامل متعددی است. برای مثال، تماشای کی 

فیلم ترسناک می‌‌‌تواند موجب ترس شود و ترس، دریچه بخش جذب و دفع تشعشعات 

منفي در کالبد روان را باز می‌‌‌کند. در این صورت، نه تنها طلسم‌‌‌بانان و تسخیر‌بانان 

خواهند توانست فرد را مورد تسخیر خود قرار دهند، بلکه آن دسته از کالبدهای ذهنی 

که اطراف فرد حضور دارند و هرکی بر اساس وابستگی خاص خود، در انتظار فرصتی 

برای اعمال نفوذ در بخش مدیریت سلول و بدن او هستند، موفق به این کار می‌‌‌شوند 

و به این ترتیب، ستاد فرماندهی موجود در کالبد ذهنی فرد تسخیر شده، دستخوش 

اختلالات و صادر کننده‌‌‌ی فرمان‌‌‌های محسوس و نامحسوس متعددی می‌‌‌شود که بر 

سلامت او و افکار، رفتار و گفتارش تأثیرگذار است.

وضعیت دیگری که می‌‌‌توان مثال زد، فرو رفتن در اندوه مرگ درگذشتگان است 

که اغلب، در هنگام مراسم تدفین به اوج خود می‌‌‌رسد و به دلیل این که گورستان محل 

تجمع کالبدهای ذهنی بر جا مانده است، خطر آلودگی به ویروس‌‌‌های غیر ارگانکی را 

افزایش می‌‌‌دهد. به طور کلی، حضور در گورستان در حالی که فرد در فاز منفی قرار 

داشته باشد و یا به راحتی در این فاز قرار ‌‌‌گیرد، این خطر را به دنبال دارد. 

اعتیاد
منظور از اعتیاد، وابستگی به انجام کاری بر حسب عادت  است؛ به طوری که دست 

کشیدن از آن، باعث بروز عوارضی می‌‌‌شود که اگر فرد نتواند نسبت به آن مقاومت نشان 
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‌‌‌دهد، به سوی عامل اعتیاد باز می‌‌‌گردد.* 

ایجاد می‌‌‌کند** و به دنبال آن،  اعتیاد، نوعی چرخه اطلاعاتی معیوب در ذهن 

کالبدهای فرد مچاله و نامنظم می‌‌‌شوند و در آن‌‌‌ها حفره‌‌‌ها و شکاف‌‌‌هایی به وجود می‌‌‌آید 

که محل نفوذ موجودات غیر ارگانکی قرار می‌‌‌گیرد. بیشتر این موجودات، کالبدهای 

ذهنی هستند که می‌‌‌خواهند در این تجربه )استفاده از مواد مخدر( با او شرکی باشند.

در اثر اعتیاد به برخی از انواع مواد مخدر، گیرنده‌‌‌های واقعیت‌‌‌سنجی در مغز نیز 

دچار اختلال می‌‌‌شود و اطلاعاتی که از گیرنده‌‌‌های حسی به مغز می‌‌‌رسد، اشتباه ارزیابی 

می‌‌گردد؛ تا جایی که گاهی فرد معتاد، در تشخیص ابعاد و فواصل دچار خطا می‌‌‌شود. 

این خطا نه تنها باعث غیر طبیعی دیدن اشیاء و اشخاص می‌‌‌شود، بلکه ممکن است به 

سوانح مختلف نیز منجر گردد. برای مثال، ممکن است که او ارتفاع 100 متری را 1 متر 

ببیند و این خطا عامل سقوط وی گردد. همچنین، همراه با ضعیف شدن گیرنده‌‌‌های 

واقعیت‌‌سنجی، گیرنده‌‌‌های دیگری نیز فعال می‌‌‌شود که امکان رؤیت موجودات غیر 
ارگانکی را افزایش می‌‌‌دهد.***

اعتیاد می‌‌‌تواند در اثر روند خودآگاه یا ناخودآگاه بروز ‌‌‌کند. در روند خودآگاه، میل 

به اعتیاد به تدریج ایجاد و تقویت می‌‌‌شود. برای مثال، کسی که آگاهانه و به طور 

تفریحی، کشیدن سیگار را آغاز می‌‌‌کند، در اثر عادت، دیگر نمی‌‌‌تواند به راحتی آن را 

ترک نماید.

اما در روند ناخودآگاه، عوامل نامحسوسی نقش دارد. از جمله این که كالبدهای 

ذهني افراد فوت شده که پیش از مرگ معتاد بوده‌‌‌اند، می‌‌‌توانند با تسخير شخص 

* اعتیاد تنها به مواد مخدر نیست و حتی می‌‌‌تواند نسبت به مصرف چای یا هر چیز دیگر نیز باشد.
** از این نظر، اعتیاد مانند ویروس‌‌‌های کامپیوتری است.

*** اغلب، فرکانس کالبدی موجودات غیر ارگانکی برای سنسورهای واقعیت‌‌‌سنجی قابل تشخیص نیست و به همین دلیل، 
این موجودات، همواره قابل مشاهده نیستند.
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مستعد، او را به سمت اعتياد هدايت ك‌نند. در این صورت، فرد تسخیر شده، بدون هر 

گونه توجیه و انتخاب آگاهانه، به اعتیاد کشیده می‌‌‌شود.

پیام‌‌‌های  ورود  اثر  در  می‌‌‌تواند  اعتیاد  سمت  به  ناخودآگاه  هدایت  همچنین، 

ترغیب‌‌‌کننده به بخش ناخودآگاه ذهن باشد که ناشی از ضد شعور کلام، موسیقی و ... 

است. به عبارت ديگر، همان طور که در جهان هستی، ماده و ضد ماده و نیز انرژي و 

ضد انرژي وجود دارد، هر کی از شعور و ضد شعور نيز جزئي از اجزاي جهان هستي 

مي‌باشند و به همین دلیل، ما همواره در معرض آن‌‌‌ها قرار داريم.

ذهن ‌انسان پيچيدگي‌هاي بسيار زيادي دارد و از فيلترهاي محافظ بسيار قوي 

برخوردار است. از جمله، فيلتر عقلي راه ‌ورود هرگونه ‌اطلاعات مغایر ‌با منطق و باورهاي 

ما را مي‌بندد؛ اما بخشی از ذهن قادر است همه‌‌‌ی اطلاعات نامحسوسي را نیز كه‌ با آن 

مواجه می‌‌‌شویم، مورد پردازش دقيق قرار دهد. به همین دلیل، در ستاد مركزي ذهن، 

براي ‌فهم‌ زبان‌هاي ‌مختلف‌ و حتي پیام مستتر در پشت کلام و نوشته )ضد شعور آن‌‌‌ها( 

محدوديتي وجود ندارد. بنابراین، هر مطلبي می‌‌‌تواند بر آن تأثیرگذار باشد و این تأثیر، 

در عملكرد هر فرد ظاهر ‌شود.

با استفاده از همين اصل، كليه‌‌‌ی اطلاعات غلط و منفی به ستاد مركزي ذهن انسان 

مي‌رسد؛ رفتار او را تحت تاثير قرار می‌‌‌دهد و تمايلات او را به سمت دلخواه هدايت 

ميك‌ند. از جمله‌‌‌ی اين موارد مي‌توان هدايت به سمت اعتياد را نام برد. 

استفاده از موجودات غیر ارگانکی
استفاده آگاهانه یا ناآگاهانه از موجودات غیر ارگانکی به منظور پيشگويي و طالع‌بيني، 

طلسم و جادو و ‌انجام امور مختلف دیگر، کیی از عوامل آلودگی به آن‌‌‌ها می‌‌‌باشد. برای 
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مثال، در جريان فال قهوه یا هر نوع فال دیگر، با اين موجودات غيرارگانيك ارتباطی 

برقرار مي‌شود که چه فرد بداند و چه نداند، زندگي او را تحت تأثیر قرار مي‌دهد. 

درحقیقت، اشَکال نقش بسته در فنجان قهوه، تصاویر ورق یا سایر امکانات فالگیری 

نیست که اطلاعات لازم را در اختیار فالگیر قرار می‌‌‌دهد؛ بلکه به دنبال اشتیاقی که 

دارد، القائات موجودات غیر ارگانکی او را به آگاهی مورد نظر می‌‌‌رساند و از آن به بعد، 

آثار تسخیر بروز می‌‌‌کند. به همین دلیل، بیشتر افراد فالگیر، خود زندگی نابسامانی 

دارند و اداره امور زندگی آن‌‌‌ها در دست ویروس‌‌‌های غیر ارگانکی است. همچنین، 

مراجعه‌کنندگان به آن‌‌‌ها نیز از این آلودگی بی‌‌‌نصیب نخواهند بود.

طلسم و جادو
قرار گرفتن در معرض آن دسته از طلسم‌‌‌هایی که به کمک موجودات غیر ارگانکی 

این  برای جاري شدن  موجودات خواهد شد.  این  به  آلودگی  باعث  می‌‌‌شود،  جاری 

طلسم‌‌ها اغلب از اشکال، اعداد، نوشته‌‌‌ها و یا خطوط خاصی استفاده می‌‌‌شود که حتی 

گاهی بی‌‌مفهوم به نظر می‌‌‌رسد؛ اما هر کدام از آن‌‌‌ها حداقل کی موجود غير ارگانيك 

را فعال ميك‌‌ند.

بعضی از افرادی که از این خطر آگاه نیستند، گاهی به منظور کارگشایی، ایجاد مهر 

و محبت و ... به سراغ کسانی می‌‌‌روند که از این راه آن‌‌‌ها را به مقصودشان می‌‌‌رسانند. 

آن‌‌‌ها خبر ندارند که موجودات غیر ارگانکی به بهانه‌‌‌ی این خدمت، کم کم كنترل و اداره 

امور زندگي‌شان را به دست مي‌گيرند و یا اگر گره‌‌‌ای را می‌‌‌گشایند، به دنبال آن، صد 

گره دیگر در امور جاری زندگی آن‌‌‌ها ایجاد می‌‌‌کنند.

مبادرت به انجام طلسم یا درخواست آن از کسانی که در این کار مهارت دارند، 
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نه تنها به چنین عواقبی منجر خواهد شد، بلکه نوعی سرسپردگی به شبکه منفی 

است.51  از آن بدتر این که بعضی افراد با بدخواهی برای دیگران، در مورد آن‌‌‌ها اقدام 

به جادوی سیاه )ایجاد مشکلات شغلی، تحصیلی و خانوادگی؛ بستن زبان، چشم، 

شهوت،کار، زندگی و ... ؛ سیاه کردن و ...( می‌‌‌کنند و نه تنها خود نیز با مأموران اجرای 

طلسم )طلسم‌‌‌بانان و برخی کالبدهای ذهنی که در این کار شرکت دارند( درگیر 

می‌‌‌شوند؛ بلکه با چنین ظلمی به دیگران و تشعشعات منفی ناشی از آن، هستی‌‌‌بانان 

و جزابانان را نیز به سوی خود جذب می‌‌‌کنند.

به هم خوردن هم فازی بین کالبدها 
انسان دارای کالبدهای مختلف فیزکیی، ذهنی، روانی، اختری و ... است. هم‌‌‌فاز 

نبودن این کالبدها )سست بودن پیوند و رابطه‌‌‌ی دو‌طرفه میان هر کی با دیگری( 

تا مرز  از به هم ریختگی‌‌‌های معمولی  به اختلالاتی می‌‌‌شود که دامنه آن،  منجر 

جنون آنی می‌‌‌باشد. 

در این حالت، هر کی از کالبدها مستقل از دیگری عمل می‌‌‌کنند و این باعث 

را به خاطر  از مواقع، فرد حتی ساده‌‌‌ترین موضوعات روزمره  می‌‌‌شود در بسیاری 

نیاورد و یا در برخورد با کوچ‌‌‌‌‌‌کترین مسأله‌‌‌ به طور کامل کنترل و تعادل خود را 
از دست بدهد.*

به هم خوردن هم‌‌‌فازی کالبدی که می‌‌‌تواند ناشی از عواملی مانند مصرف مشروبات 

الکلی یا داروهای روان‌گردان باشد، امکان نفوذ موجودات غیر ارگانکی را نیز فراهم 

می‌‌کند و موجب آلودگی با این ویروس‌‌‌ها می‌‌‌شود.

* به مبحث »تعریف جنون آنی« در کتاب »انسان از منظری دیگر« مراجعه شود.



73

علل و عوامل آلودگي به موجودات...

انتقال از والدین
آلودگی انسان به ویروس‌‌‌های غیر ارگانکی می‌‌‌تواند در زمان تشیکل نطفه، هنگام 

تولد و همچنین، در طول زندگی او رخ دهد. 

با تشیکل نطفه، ویروس‌‌‌های غیر ارگانکی پدر به آن انتقال میی‌‌‌ابد و از این طریق، 

در دوران جنینی، بخش »من برنامه ریزی شده« تحت تأثیر این ویروس‌‌‌ها و ویروس‌‌‌های 

مادر قرار می‌‌‌گیرد. به عبارت دیگر، عامل این درگیری، اشتباهات خود فرد نیست و 

والدین که خود میراث‌‌‌دار گذشتگان هستند*، در آن ایفای نقش می‌‌‌کنند.

تا  مادر که  ارگانکی  ناف، ویروس‌‌‌های غیر  بند  بریده شدن  با  و  تولد  در هنگام 

قبل از این لحظه نیز )به دلیل هم‌‌‌زیستی مادر و جنین( از جنین جدا نبوده‌‌‌اند، به او 

انتقال میی‌‌ابند و به این ترتیب، هر فردی پس از تولد، حامل ویروس‌‌‌های غیر ارگانکی 

والدین خود می‌‌‌باشد. )گاهی این ویروس‌‌‌ها به طور اشتراکی در والدین و فرزند موجود 
هستند.(**

انواع مختلفی از ویروس‌‌‌های غیر ارگانکی، از جمله برخی  انتقال،  با این امکان 

طلسم‌‌‌‌‌‌بانان از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌‌‌شوند و چند نسل پیاپی را درگیر می‌‌‌کنند. 

اما چنان که اشاره شد، بسیاری از آلودگی‌‌‌های انسان به این ویروس‌‌‌ها نیز در طول 

زندگی و با دخالت بخش »من برنامه‌‌‌پذیر« رخ می‌‌‌دهد که دلیل آن می‌‌‌تواند هر کی از 

عوامل معرفی شده‌‌‌ی دیگر در این بخش باشد. 

* خود والدین، متأثر از اشتباهات نسل‌‌‌های قبل می‌‌‌باشند و نه تنها از طریق پدر و مادر خود، آلوده به برخی ویروس‌‌‌های غیر 
ارگانکی هستند، اطلاعات نرم‌‌‌افزاری و سخت‌‌‌افزاری وجود آن‌‌‌ها را به نسل بعد از خود منتقل می‌‌‌کنند.

** نمونه‌‌‌های این آلودگی‌‌‌های خانوادگی فراوان است و حتی در بررسی بسیاری از بیماری‌‌‌های ذهنی ناشی از این ویروس‌ها، 
مشاهده می‌‌‌شود که نسل‌‌‌های قبل نیز مبتلا به آن بیماری بوده‌‌‌اند.
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‌‌‌‌‌2- عوامل اختصاصی
بعضی از عوامل، به طور اختصاصی موجودات غیر ارگانکی گروه A را برای انجام 

مأموریت خود فعال می‌‌‌کنند و موجب آلودگی فرد به این دسته از ویروس‌‌‌ها می‌‌‌شوند. 

در توضیحات فصل اول به انواعی از این عوامل اشاره شد؛ اما می‌‌‌توان گفت که مهم‌‌‌ترین 

آن‌‌‌ها عبارتند از: 

نديدن وحدت و يكپارچگي جهان هستي و شرک ورزیدن به خداوند 	‌‌

هتک حرمت هر جزئی از اجزای هستی 	‌‌

ایجاد هرگونه تشعشع منفي)غيبت کردن، دروغ گوئي و ....(  	‌‌

ايجاد فساد و تباهي و جلو گيري از شكوفائي هر جزئي از اجزای هستی 	‌‌

جنگ مغرضانه با خداوند و راه خداوند 	‌‌

... 	‌‌

نديدن وحدت و يكپارچگي جهان هستي و شرک ورزیدن به خداوند
جهان هستی تجلی خالقی کیتا است و اجزای آن، در کیپارچگی و وحدت با کیدیگر، 

سایه‌‌‌ کیتای آن خالق کیتا هستند. به همین دلیل، دیدن وحدت جهان هستی، نشانه 

موحد بودن است و به عکس، ندیدن این وحدت، شرک به خداوند محسوب می‌‌‌شود.

از منظری دیگر، می‌‌‌توان گفت کسی که با نقض پیمان »ایاک نستعین«، به دامن 

غیر خدا پناه می‌‌‌برد، درکی از توحید ندارد و دچار شرک است.52 کسانی که به هر دلیلی 

به خداوند شرک می‌‌‌ورزند، دچار آلودگی به ویروس‌‌‌های غیر ارگانکی خواهند شد.53  و در 

اغلب موارد، کیی از نشانه‌‌‌های این آلودگی، وجود درجات مختلفی از افسردگی می‌‌‌باشد.
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هتک حرمت هر جزئی از اجزای هستی
همان طور که پیش از این گفته شد، جهان هستي، تجلي الهي است و هر جزء آن 

نگهبانی دارد که از موجودات غیر ارگانکی نوع A می‌‌‌باشد. در صورتی که انسان به هر 

کی از این اجزاء بی‌‌‌حرمتی کند یا آسیبی برساند، با این نوع از موجودات غیر ارگانکی 

)هستی‌‌‌بانان( درگیر خواهد شد. 

به این ترتیب، حتی شکستن بی‌‌‌دلیل یا تفریحی کی شاخه درخت یا نگاه تحقیرآمیز 

به هر موجود، منجر به این آلودگی خواهد شد و تنها در مواردی که کی موجود )مانند 

علف هرز یا حشرات موذی( در خانه فرد، موجب آزار و اذیت گردد و یا در مواردی که 

طبق قوانین طبیعت باید از موجودات دیگر تغذیه کرد، از بین بردن آن‌‌‌ها چنین آسیبی 

را در پی ندارد. 

هر کی از موجودات و پدیده‌‌‌های طبیعی در اکوسیستم نقشی را به عهده دارند و 

دارای اهمیت هستند. بنابراین، انسان نمی‌‌‌تواند بر اساس شناخت ناقص خود، وجود هیچ 

کی را زائد بداند و یا بر اساس منافع شخصی، ارزش آن‌‌‌ها را نادیده بگیرد و به آن‌‌‌ها 

هتک حرمت کند. هر نوع پوشاندن و انکار این ارزش و تقدس، کفر محسوب می‌‌‌شود54  

و انسان باید دریابد که هر موجودی وجهی از خداوند است55 و بر روي زمين با احترام 

قدم بگذارد.56 

ایجاد هرگونه تشعشع منفي)غيبت کردن، دروغ گوئي و ....( 
کیی از انواع هتک حرمت به اجزای هستی، هتک حرمت به انسان‌‌‌ها و پایمال 

کردن حقوق آن‌‌‌ها می‌‌‌باشد که به شکل‌‌‌های مختلفی مانند غیبت کردن، تهمت زدن، 
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عیب‌‌جویی، دروغ گفتن57  و ... بروز می‌‌‌کند. این تخلفات، نوعی تشعشعات شعوری منفی 

ایجاد می‌‌‌کند که در اثر آن، گروهی از موجودات غیر ارگانکی نوع A به سوی فرد خاطی 

جذب می‌‌‌شوند.

برای مثال، با این که ممکن است هنگام غیبت کردن خوشحال باشیم و از نظر روانی 

در فاز منفی قرار نگیریم، با ایجاد تشعشعات منفی، این موجودات را به سمت خود جذب 

می‌‌‌کنیم و آن‌‌‌ها مترصد فرصتی می‌‌‌مانند که بتوانند ما را تسخیر کنند. 

تشعشع شعوری، از جنس ماده و انرژی نیست و نه تنها کمیتی ندارد، بلکه در 

انحصار زمان و مکان خاصی قرار نمی‌‌‌گیرد. بنابراین، با هر گناهی که مرتکب شویم، 

تشعشعی منفی را انعکاس می‌‌‌دهیم که همه‌‌‌ی جهان هستی از آن متأثر می‌‌‌شود و یا به 

عبارت دیگر، ما با انجام هر عمل ناشایست، جهان را دچار آلودگی شعوری می‌‌‌کنیم که 

حملات موجودات غیر ارگانکی، کیی از مضرات آن محسوب می‌‌‌شود.

ايجاد فساد و تباهي و جلوگيري از شكوفائي هر جزئي از اجزای هستی
ممانعت از رشد و شکوفایی یا ایجاد فساد و تباهی، در زمره‌‌‌ی هتک حرمت به 

هستی است و به نوبه‌‌‌ی خود، موجب ایجاد تشعشع منفی نیز می‌‌‌گردد. اما به دلیل 

اهمیتی که دارد، در این جا به طور جداگانه نام برده می‌‌‌‌‌‌شود.

هر گونه اسراف و مصرف نادرست58 و هر نوع اقدام علیه رشد دیگران، فساد محسوب 

می‌‌‌شود. به طوری که اگر يك تكه گوشت را در فضاي آزاد  نگه داريم، آن را در معرض 

تباهي ‌قرار داده‌ايم و اگر ذوق کسی را کور کنیم، مانع شكوفائي و رشد او شده‌‌‌ایم و در 

هر دو صورت، ما مفسد خواهیم بود.

مفاهیم کفر، شرک و فساد گسترده‌تر از آن است که اغلب ما تا امروز شناخته‌‌‌ایم. 
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اگر هوشمندانه بودن هستی و نقش هوشمندی الهی و کاربردهای آن را انکار کنیم، 

حق آن را پوشانده‌‌‌ایم و کفر ورزیده‌‌‌ایم. اگر با ناخشنودی، به وضعیت آب و هوا اعتراض 

کنیم نیز کفر ورزیده‌‌‌ایم.

همان طور که پیش از این گفته شد، کفر ورزی، شرک ورزی و ایجاد فساد، باعث 

آلودگی به ویروس‌‌‌های غیر ارگانکی نوع A می‌‌‌شود و گریبان فرد خطاکار را می‌‌‌گیرد. 

ایجاد فساد )ایجاد تباهی یا ممانعت از شکوفایی(، ظلمی است که هم به دلیل هتک 

حرمت، موجب درگیری با هستی‌‌‌بانان می‌‌‌گردد و هم به دلیل ایجاد تشعشع منفی، 

جزابانان را وادار به انجام مأموریت خود می‌‌‌کند.59 
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